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حقوق بشر؛ 
حقوقِ بی بشر یا بشرِ بی حقوق! 

»اسبچه خزر«؛ جانوری 
مینیاتوری با قدمت 

بیش از 5000 سال

»داریوش فرهنگ«؛ 
از مبدأ آبادان 

تا مقصد شهرت

مرگ بارترین مکان ها
برای رانندگی

مایک تایسون؛ 
بدترین مرد روی سیاره!
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حقوق بشر؛ 
حقوقِ بی بشر یا بشرِ بی حقوق! 

»گلعاد اردان« )ســفیر اســرائیل در ســازمان ملل( در باره »پیش نویس قطعنامه برقراری 
ــکا  ــت: »از آمری ــت، گف ــورای امنی ــکا« در ش ــوی »آمری ــوی آن از س ــزه« و وت ــس در غ آتش ب
ــه  ــر ب ــم«. او بار دیگ ــکر می کن ــا تش ــار م ــع در کن ــتادگی قاط ــر ایس ــور به خاط ــوری این کش ــدن؛ رئیس جمه ــو بای و ج
»ســازمان ملــل متحــد« حملــه کــرد و موضع گیــری ایــن ســازمان را به زعــم خــود؛ جانب دارانــه خوانــد و بــا فرافکنــی 
ــیار  ــت: »بس ــزه، گف ــوار غ ــوب ن ــکونی در جن ــق مس ــت از درون مناط ــک های مقاوم ــلیک موش ــای ش ــرح ادع و ط
شــوکه کننده اســت کــه حمــاس از داخــل مناطــق مســکونی در جنــوب غــزه به ســمت شــهرک )صهیونیست نشــین( 
غــوش دان، موشــک شــلیک می کنــد؛ امــا ســازمان ملــل وارد بررســی موضــوع جانب دارانــه می شــود و حتــی 
حمــاس را محکــوم نمی کنــد«. نیــز »الــی کوهــن« )وزیــر خارجــه رژیــم صهیونیســتی( نیــز در همین راســتا بــه دبیــرکل 
»ســازمان ملــل« باردیگــر حملــه کــرد و مدعــی شــد: »آنتونیو گوترش در کنــار جنبش حماس ایســتاده؛ و موضعش، 
لکــه ننگــی بــرای ســازمان ملــل اســت«. قطعنامــه پیشــنهادی »امــارات متحــده عربــی« در نشســت اخیــرِ »شــورای 
امنیــت ســازمان ملــل« بــه رأی گذاشــته شــد؛ کــه از ۱۵ عضــو شــورا، ۱۳ عضــو رأی موافــق، یــک عضــو )ایالات متحــده( 
رأی مخالــف؛ و »انگلیــس« دیگــر عضــو ایــن شــورا، رأی ممتنــع دادنــد. »امــارات« پیش نویــس قطعنامــه ای کوتــاه 
کــه خواســتار »آتش بــس فــوری بشردوســتانه« و از حمایــت کشــورهای عربــی و اســامی  را بــه شــورا ارائــه داد 
برخــوردار بــود. قطعنامــه یادشــده کــه به تصویــب »شــورای امنیــت« نرســید، بــا ابــراز نگرانــی شــدید از وضعیــت 
کیــد می کــرد کــه جمعیــت غیرنظامــی  فاجعه بــار انســانی در »نــوار غــزه« و رنــج مــردم غیرنظامــی »فلســطین«، تأ
ــل(  ــازمان مل ــر کل س ــرش« )دبی ــو گوت ــوند. »آنتونی ــت ش ــتانه محافظ ــیِ بشردوس ــن بین الملل ــاس قوانی ــد بر اس بای
با توجه بــه گســتردگی تلفــات انســانی در »غــزه« در پــیِ جنــگ »رژیــم اســرائیل«، نامــه ای را بااســتنادبه »مــاده 
۹۹ منشــور ســازمان ملــل« بــه رئیــس »شــورای امنیــت« ارســال کــرده بــود. ایــن مــاده کــه در تاریــخ »ســازمان ملــل 
متحــد« تنهــا نُه بــار مورداســتفاده قــرار گرفتــه اســت، بیــان می کنــد: »دبیــر کل می توانــد هــر موضوعــی را کــه به نظــر او 
ممکــن اســت حفــظ صلــح امنیــت بین المللــی را تهدیــد کنــد، بــه شــورای امنیت اطاع رســانی کنــد« ... این شــکل از 
»نقــض حقــوق بشــر« در روزهایی کــه مصــادف اســت بــا مناســبتِ »روز جهانــی حقوق بشــر« )۱0 دســامبر؛ مصادف 

 جــای تأســف و حیــرت دارد ...
ً
( واقعــا بــا ۱۹ آذر

mrafat0@gmail.com
مصطفی رفعت

»پاریـس«  در   ۱۹۴۸ دسـامبر   ۱0 تاریـخ  در  متحـد«  ملـل  سـازمان  بشـر  حقـوق  »اعامیـه 
به تصویـب رسـید. ایـن اعامیـه، نتیجـه مسـتقیم جنـگ جهانـی دوم بـوده و بـرای اولین بـار 
حقوقی را که تمام انسان ها مستحق آن هستند، به صورت جهانی بیان می دارد. اعامیه 
مذکـور، شـامل ۳0 مـاده اسـت کـه به تشـریح دیـدگاه »سـازمان ملل متحد« در مـورد حقوق 
بشـر می پـردازد. مفـاد آن از نظـر بسـیاری از پژوهشـگران الـزام آور بـوده و از اعتبـار حقـوق 
بین الملـل برخـوردار اسـت؛ زیـرا به صـورت گسـترده ای پذیرفتـه شـده و بـرای سـنجش رفتار 
کشـورها بـه کار مـی رود. 7۵سـال از تصویـب اعامیـه می گـذرد؛ امـا بـا وجـود امضاهایـی کـه 
کشـورهای دنیـا در پـای آن نهاده انـد، عمـاً در سراسـر جهـان هـر روز ایـن حقـوق را نقـض 
می کننـد. ۱0 دسـامبر ۱۹۴۸ »النـور روزولـت« )بیوه رئیس جمهوری آمریکا؛ فرانکلین روزولت( 
اعامیـه را در محـل »سـازمان ملـل« )در پاریـس( خوانـد و »مجمـع عمومـی سـازمان ملـل« 
کـرد. بـرای نخسـتین بار در تاریـخ بشـریت، ۴۶ عضـو »سـازمان ملـل« اعـام  آن را تصویـب 
کردند سـر حقوقی با هم به توافق رسـیده اند که همه انسـان ها باید از آن برخوردار باشـند. 
»آفریقـای  و  سـعودی«  »عربسـتان  شـوروی«،  جماهیـر  »اتحـاد  از جملـه  کشـور؛  هشـت 

جنوبـی«، بـه ایـن اعامیـه )در آن زمـان( رأی ندادنـد.



دوشنبه 20 آذر  1402 /  شماره  473

3 �پرونده

»لیـزا کـودرو«؛ بازیگـر و تهیه کننـده  آمریکایـی گفته اسـت: »تماشـای اینکه یک نفـر ارزش و کرامت انسـانی 
ک تریـن صحنه هـای زندگی سـت؛ بااین حـال در دنیـا آن قـدر این  خـود را از دسـت می دهـد؛ یکـی از دردنا
صحنـه تکـرار شـده کـه دیگـر مـا را اندوهگیـن نمی کنـد!« این جملـه، حقیقتی تکان دهنـده در خـود دارد 
کـه می تـوان آن را نشـانه ای از فروریختـن ارزش هـای انسـانی در جامعـه  مـدرن خوانـد. در سـال های اخیر، 
معضـل جنـگ به عنـوان یکـی  از تأثیرگذارتریـن بلایـای خودسـاخته  بشـری، باعث شـده تا شـاهد اتفاقات 
گـواری باشـیم کـه در آن هـا نه تنهـا زندگـی و دارایی هـای مـادی افـراد جوامـع از بیـن مـی رود؛ بلکـه شـأن  نا
گواری که مهاجرین در مرزها  بزرگ انسانی شـان نیز گاه  شـدیداً لگدکوب می شـود. سـرگردانی و وضعیت نا
کندگی فقر به اشکال مختلفش در جغرافیای گسترده  جهانی و بسیاری موارد تلخ اجتماعی  دارند یا پرا
کـه منجـر بـه وقـوع رفتارهایـی خارج ازعـرف و پذیـرش هـر انسـانی در چهارگوشـه  دنیاسـت، همگـی گامـی 
در مسـیر روبه زوال شـرافت انسانی سـت که در مسـیر رشـد »سـرمایه داری«، سـرعت و شدت گرفته است. 
دکتر »امانوئل کلاپسـیس«؛ در مقاله ای که 2 مارس 2011 در سـایت Goarch به چاپ رسـاند، دراین زمینه 
می نویسـد: »هنگامی کـه مدرنیتـه شـکل خـود را در جوامـع توسـعه یافته پیـدا می کـرد، مرزبندی هـای 
گاهی هـای عمومـی نسـبت بـه درک و پذیـرش  و خط کشـی های اجتماعـی هـم شـکل تـازه ای یافتنـد و آ
تفاوت هـای قومـی، ملـی، نـژادی، مذهبـی و هـر ایدئولـوژی رایجـی در جهـان، افزایـش یافـت. بسـیاری 
از رفتارهـای غیرانسـانی در مسـیر تمـدن جدیـد، منسـوخ شـدند؛ امـا درهمین راسـتا شـکل دیگـری از 
زیرسـؤال بردن شـأن انسـان ها شـکل گرفت و به عبارتی دنیای جدید، راه های جدید برای تخریب کرامت 
کـز تحقیقاتـی و مطالعاتـی  کـرد!« آنچـه امـروز در اخبـار و رسـانه ها مبتنی بـر آمارهـای مرا انسـان ها پیـدا 
کـه چقـدر نسـبت بـه ازبین رفتـن  شـاهد هسـتیم، به شـکلی تأسـف بار بـر ایـن حقیقـت صحـه می گـذارد 
حقوق انسانیِ خود، بی تفاوت شده ایم و چقدر نسبت به مسائلی همچون جنگ، خشونت، بزه، گناه، 
فقـر، رنـج و ... در اطرافمـان نگاهـی منفعـل پیـدا کرده ایم. دراین راسـتا، مجامع مردم نهاد و سـازمان های 
کرامتشـان آسـیب دیـده یـا حقـوق  و شأنشـان به درسـتی  مختلفـی بـرای بهبـود شـرایط انسـان هایی که 
رعایت نمی شـود، قدم برمی دارند. چندسـالی می شـود که مناسـبت »روز جهانی کرامت انسـانی« مطرح 
گروه هـای سـازمان یافته و زیرنظـر برنامه هـای مجامعـی همچـون  شـده و طـیِ آن، افـراد مختلـف تحـت 
Globaldignity بـه فعالیـت دراین زمینـه می پردازنـد. اعضـای مؤسـس این مجموعـه، هـدف از ایجـاد این 
مرکز را چنین توصیف کرده اند: »معتقدیم هر انسانی روی کره  زمین حق استفاده از زندگی شرافتمندانه 
واژه  یـاب  فرهنـگ  در  کننـد«.  کمـک  نمی تواننـد  آن هایی کـه  بـه  بایـد  می تواننـد،  آن هایی کـه  و  دارد  را 
Encyclopedia در تعریـف »کرامـت« آمـده اسـت: »شایسـتگی بـرای احتـرام و افتخـار!« نگاهـی بـه اطـراف 
خـود بیندازیـد و ببینیـد شـخصاً در زندگی تـان، چقـدر شـأن انسـان های پیرامونتـان را حفـظ می کنیـد و 
چقـدر بـرای بهبـود شـرایط زیستی شـان باتوجه بـه حریـم انسـانی، برایشـان گام برمی داریـد؟ تابه حال فکر 
کرده ایـد کـه نـوع رفتـار و نگـرش هریک ازمـا درمـورد منزلـت اجتماعـی افراد، چه تأثیـری بر آن ها می گـذارد؟ 
گاهـی یـک حـرف سـاده، یـک نـگاه تحقیرآمیـز یـا حتـی یـک نادیده گرفتـن می توانـد منجـر بـه »مشـکلات 
روحـی و شـخصیتی« در افـراد شـود؛ مثـاً آن  طورکـه در گـزارش سـازمان بهداشـت جهانـی )WHO( آمـده: 
کـه تبعـات بسـیاری  کرامـت انسـانی، یکـی از علـل ریشـه ای در بـروز مشـکلات حـاد روانی سـت  تخریـب 

به دنبـال دارد و حتـی بـر افزایـش آمـار جـرم و جنایـت هم تأثیرگذار اسـت. حال در اِشِـل بزرگ تـر، به قدرت 
تخریـب این نـوع نگـرش بر گروه های انسـانی، جوامع و کشـورهای ضعیف تر توسـط قدرت هـای بزرگ فکر 
کنیـد! نسل کشـی ها، گسـترش شـکاف طبقاتـی در جوامـع و بهره کشـی های انسـانی؛ تنهـا نمونه هایـی از 
شـیوع بی ارزش سـاختنِ ارزش هـای انسـانی  اند کـه خاصـه در دهـه اخیـر شـکل فزاینـده ای یافتـه اسـت. 
شـکنجه، تجـاوز، بـرده داری، محرومیـت اجتماعـی، بیـگاری و بـرده داری؛ از بارزتریـن نمونه هـای نقـض 
کرامت انسانی هستند که درکمال حیرت و تأسف، در مسیر پیشرفت های فناورانه، پسرفتی در مضامین 
انسـانی به شـمار می روند. »کرامت انسـانی« واژه  راه یافته به منشـور سازمان ملل در سـال 1945 و راه یافته 
به اعلامیه جهانی حقوق بشـر در سـال 1948 اسـت که به عبارتی پس از دوران جنگ های جهانی شـکل 
گرفت و موردتوجه واقع شد. قبل از 1945، تنها پنج کشور در قوانین اساسی شان، به آن پرداخته بودند؛ 
امـا تـا 2012 تعـداد کشـورهایی کـه بـه حافظـان »کرامـت انسـانی« پیوسـتند، بـه 162 رسـید. بـا همـه ایـن 
اوصاف، به نظر می رسـد که با اقدامات ضدبشـری گسـترده که در اقصی نقاط جهان شـاهدش هسـتیم، 
ایـن واژه، عینـی و عملـی در جوامـع معنـا نشـده. دراین زمینـه، دکتـر »مهـرداد ناظـری«؛ جامعه شـناس و 
اسـتاد دانشـگاه می گویـد: »باتوجه به اینکـه در قـرن بیسـت ویکم مفهـوم کرامـت انسـانی اهمیـت فراوانـی 
گر در قرن بیسـتم، دو جنگ  یافته اسـت؛ اما به نظر می رسـد همچنان با نقض آن در جهان مواجهیم. ا
خانمان سوز جهانی به عنوان پاشنه آشیل در نابودسازی ارزش های متعالیِ انسانی عنوان شد، در قرن 
حاضر، مصرف انبوه و گم شـدگی انسـان، عامل اساسـی تضعیف کرامت انسانی سـت. یکی از موضوعات 
مهـم کـه دراین  بـاره می تـوان مطـرح کـرد، مسـئله  نگـرش عاشـقانه  انسان هاسـت. همان طورکـه زیگمونـد 
کتـاب عشـق سـیال می گویـد؛ ناپایـداری روابـط انسـانی، یکـی از مهم تریـن مسـائل مبتلابـه  باومـن در 
انسـان امروزی سـت. درحقیقـت، به نظـر می رسـد گسـترش تلفن همـراه و شـبکه های اجتماعـی هرچنـد 
باعـث گسـترش ارتباطـات کوتاه مـدت شـده اسـت؛ اما ازسـوی دیگر، به شـدت ارزش های متعالی انسـانی 
کـرده. مهم تریـن عامـل دراین زمینـه، حـذف روابـط عینـی و واقعـی و جایگزینـیِ آن بـا روابـط  را تضعیـف 
گـر رابینسـون کروزوئـه در جزیـره ای به تنهایـی هرآنچـه می خواهـد انجـام می دهـد، حـالا با  مجازی سـت. ا
حضـور نفـر دوم او ملـزم بـه رعایـت قواعدی سـت کـه ارتباطـات آن هـا را معنـادار می سـازد. وقتـی جامعـه 
کنشـگران اجتماعـی آن را مهره هـای جداشـده یـا اجـزای غیرمفیـد  وجـود خارجـی دارد، پـس نمی تـوان 
آن خوانـد. آنچـه انسـان پسـت مدرن امـروزی بـه آن نیـاز دارد، توجـه  بـه مقـام شـامخ انسانی سـت و ایـن 
کـودکان  کشته شـدن  کیـد می کنـد و تا زمانی کـه  کتـب خـود بـه آن تأ همان چیزی سـت که اریـک فـروم در 
در سـوریه، فلسـطین و ... امـری عـادی به حسـاب می   آیـد، نمی تـوان از کرامت انسـانی سـخن گفـت. برای 
احیای آن نیاز است که هنر مسئولیت را به تک تک افراد جامعه  جهانی آموزش دهیم. این مسئولیت، 
از جـو بایـدن تـا ظرف شـوی های رسـتوران های پایتخـت ایـران را شـامل می شـود. همـه بایـد نـوع نـگاه 
خـود را بـه خـود و بـه جهان اطراف تغییر دهیم«. آلخاندرو خودوروفسـکی؛ فیلم سـاز، نمایشـنامه نویس، 
کرامـت  و  نویسـنده  شـیلیایی می گویـد: »مادامی کـه شـأن  و  روان درمانگـر  پانتومیـم،  بازیگـر  آهنگسـاز، 
انسـانی ما ن خدشـه دار نشـده، شکسـت نخورده ایـم!« وجـود مناسـبت هایی ماننـد »روز جهانـی کرامـت 

انسـانی«، بـرای یـادآوری این گونـه مفاهیـم نوع دوسـتانه، کمکـی درراسـتای بهبـود شـرایط اسـت.

وز احترام به کرامت انسانی؛ وظیفه ازیادرفته بشرِ امر
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آمریکایی؛شوخیتلختاریخباواژهها حقوقبشر
»حقوق بشر آمریکایی«؛ عبارتی معنادار و پُرکنایه در جهان سیاست و یکی از محور کلیدی سخنان آیت الله »سید ابراهیم رئیسی« رئیس جمهوری ایران در نشست با اصحاب رسانه های 
ایالات متحده اسـت؛ عبارتی فریبنده که در واقعیت به خون هزاران انسـان در نقاط مختلف جهان آغشـته و حتی ناقض حقوق شـهروندان کشـورش اسـت. دوسـال پس از تصویب قانون 
 United( »اساسـی آمریـکا در سـال ۱۷۸۹ میـلادی، نگرانی هـا از قـدرت بـالای دولـت در برابـر شـهروندان باعـث شـد تا ۱۰ اصلاحیه به این قانون اضافه شـود که به »منشـور حقوق ایالات متحـده
States Bill of Rights( معـروف شـد. ایـن ۱۰ متمـم بـا هـدف کاسـتن از قـدرت دولـت فـدرال و افزایـش آزادی هـای عمومـی بـه قانـون اساسـی آمریـکا الحـاق شـدند و پـس ازآن نیـز به مرورزمـان 
۱۷ اصلاحیـه دیگـر بـه قانـون اساسـی آمریـکا اضافـه شـد. تصویـب منشـور حقـوق ایالات متحده سـاده نبـود و درابتـدا برخی ایالات این کشـور و در صدرشـان ایالات جنوبی نظیر میسیسـیپی، 
کارولینـای جنوبـی و آلابامـا بـا ایـن قانـون سرسـختانه مخالفـت کردنـد و دولـت بـرای مجاب کـردن ایـن ایالت هـا، حضور نمایندگان آن هـا در کنگره را مشـروط به پذیـرش این قانون اعـلام کرد. 
تصویـب ایـن قانـون ازاین نظـر مهـم بـود کـه موجـب شـد رؤیـای آزادی  فردی و انسـانی افـراد موردتوجه قرار بگیرنـد؛ آزادی هایی که عملاً زیر تیغ تبلیغات دروغین سیاسـتمداران و رسـانه ها و 
سـرکوب هدفمند شـهروندان به ویژه اقلیت هایی همچون رنگین پوسـتان، رنگ باخت. برای تبیین امر می توان به خشـونت منجربه قتل شـهروندانی نظیرِ جورج فلوید، سـدریک لوفتون 
و تایـر نیکولـز اشـاره کـرد کـه راوی خشـونت دامنـه دار پلیـس آمریـکا با کارنامه تجاوز، قتل و باج خواهی سـت. اواسـط دی ماه گذشـته بود کـه گزارش تکان دهنده مؤسسـه مردم نهاد آمریکایی 
موسـوم به »رصد خشـونت پلیس« مبنی براینکه روزانه به طورمتوسـط بیش از سـه نفر در آمریکا توسـط پلیس با سـلاح گرم به قتل می رسـند، منتشـر شـد. آماری که رکورد جدیدی در قتل و 
خشـونت پلیس این کشـور ثبت کرد و به عبارتی سـال گذشـته فقط ۱۲ روز در تقویم ایالات متحده وجود داشـت که هیچ قتلی توسـط پلیس صورت نگرفته اسـت. این مؤسسـه آمار قتل های 
صورت گرفتـه فقـط توسـط پلیـس آمریـکا را در سـال ۲۰۲۲ یک هـزار و ۱۷۶ نفـر اعـلام کـرد کـه بالاتریـن آمـار از سـال ۲۰۱۳ اسـت. علاوه بـر قتل هایـی که ازسـوی پلیس به صـورت روزانه علیه مـردم و 
شـهروندان آمریکایی صورت می گیرد، در سـال گذشـته میلادی اخبار زیادی از قتل های بیش از یک نفر در مکان های عمومی آن هم بدون دلیل واضح منتشـر شـده که رسـانه های دولتی 
عاملانشـان را افـراد خودسـر معرفـی کـرده و آن هـا را جـزو قتل هـای معمولـی هـم به حسـاب نمی آورنـد. طبـق تعریـف دفتـر تحقیقـات فـدرال آمریـکا )اف بـی آی( این نـوع قتل هـا در سـال ۲۰۲۲ 
درمقایسـه با دوسـال قبـل ازآن )۲۰۲۱ و ۲۰۲۰( افزایـش داشـته اسـت و بـرای مثـال در آمـاری کـه ایـن نهـاد امنیتـی از سـال ۲۰۲۱ منتشـر کـرد مشـخص اسـت کـه تعـداد قتل هـای کلی صـورت گرفته 
دراین سـال ۲۲ هزار و ۹۰۰ مورد بود که از ۲۲ هزار قتل گزارش شـده در سـال ۲۰۲۰ بیشـتر شـده اسـت. این آمار به معنای نرخ حدودی ۶.۹ قتل در هر ۱۰۰ هزار آمریکایی و چیزی معادل یا بیش 
از نـرخ قتل هـای گزارش شـده مشـابه در هائیتـی، تانزانیـا و افغانسـتان اسـت. رفتـار خشـن بـا پناه جویان، زندانی کردن، رفتارهای غیرانسـانی بـا آن ها تنها بخش کوچکی از مـوارد نقض حقوق 

پناهنـدگان و مهاجـران ازسـوی آمریکاسـت. این رویکـرد یکـی از چالش هـای مهـم آمریکا در حوزه حقوق بشـر اسـت که هرسـاله ازسـوی نهادهای مرتبط موردانتقاد قـرار می گیرد. 

�پرونده
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بایـدن  جـو  دولـت  روی کارآمـدن  زمـان  از  منتشـره؛  گزارش هـای  براسـاس 
ادعاهایـش  برخـاف  وی  مهاجرتـی  سیاسـت  آمریـکا(  )رئیس جمهـوری 
مهاجـران  شـرایط  بهبـود  بـرای  چشـم اندازی  هیـچ  و  بـوده  بسـیارضعیف 
دوره  در  آمریـکا؛  مـرزی  گشـت  گزارش هـای  طبـق  نـدارد.  وجـود  آمریـکا  در 
از 8000 مهاجـر  ریاسـت جمهوری دو دموکـرات و دو جمهوری خـواه بیـش 
یکـی  داده انـد.  دسـت  از  را  خـود  جـان  آمریـکا  جنوب غربـی  مرزهـای  در 
 ۲0۲۱ در  مهاجـر   ۶۵0 کـه  می زنـد  تخمیـن  ملـل  سـازمان  آژانس هـای  از 
مهاجـران  مـرگ  داده انـد.  دسـت  از  را  خـود  جـان  مـرزی  دراین منطقـه 
درتـاش بـرای عبـور از مرزهـای جنوب غربـی آمریـکا بیـش از دودهـه اسـت 
»اول  بشـری  نهـاد حقـوق  اسـت.  تبدیـل شـده  ملـی  رسـوایی  یـک  بـه  کـه 
کـه دولـت بایـدن ده هاهـزار پناه جـو را  کـرد  گزارشـی اعـام  حقـوق بشـر« در 
بـا نقـض قوانیـن جهانـی و آمریـکا، چندهفتـه  قبـل از رسـیدن تعـداد زیـادی 
گفتـه شـده اداره  کـرده اسـت. دراین گـزارش  از آنـان بـه مـرز جنوبـی، زندانـی 
مهاجـرت و گمـرک )ICE( ده هاهزارنفـر را به جای اینکـه بـه آن هـا اجـازه دهـد 
بـا خانـواده یـا حامیـان مالـی خـود در ایالات متحـده آمریـکا زندگـی کننـد در 
زندان هـا نگه داشـته اسـت. این گـروه اعام کرده کـه زندانی کردن پناه جویان 
آسـیب های  را بی جهـت درمعـرض  آنـان  غیرانسـانی و غیرضـروری اسـت و 
اسـت.  قـرار داده  تبعیـض  و  روانـی، بی توجهـی پزشـکی  و  شـدید جسـمی 
ایـن گـزارش باعنـوان »مـن اینجـا یک زندانـی ام: سیاسـت های دولت بایدن 
پناه جویـان را حبـس می کنـد« نشـان می دهـد از زمـان روی کارآمـدن بایدن، 
بازداشـتگاه های  در  ۳.۷ مـاه  به طورمتوسـط  پناه جویـان  قبـل  سـال  در 
بین المللـی  قوانیـن  طبـق  کلاً  پناه جویـان  بازداشـت  می شـوند.  نگهـداری 
ممنـوع اسـت جـز در شـرایط اسـتثنایی. عاوه بـر این میثـاق جهانی حقوق 
مدنی و سیاسـی بازداشـت غیرقانونی، غیرضروری، نامتناسـب یا خودسرانه 
بازداشـت  کـه  می گوینـد  بشـری  حقـوق  سـازمان های  می کنـد.  ممنـوع  را 
آزادی  کـه مرتکـب جرمـی نشـده اند، غیرقانونـی و نقـض حـق  پناه جویانـی 
کثریـت سیاه پوسـت  گفتنی سـت؛ پناه جویـان از جوامـع دارای ا آن هاسـت. 
به طورمتوسـط  دیگرنـد  کشـورهای  از  کـه  پناه جویانـی  درمقایسـه با  کـه 
مـوارد  عاوه بـر  شـده اند.  متحمـل  طولانی تـر  بازداشـت  مـدت  ۲۷ درصـد 
کـرده مبنی براینکـه  گفته شـده؛ دیـوان عالـی ایالات متحـده حکمـی صـادر 
تعلـق  دراین کشـور  زندانـی  مهاجـران  بـه  وثیقـه  تعییـن  اسـتماع  جلسـات 
کـه  مهاجرانـی  از  هزاران تـن  می تواننـد  آمریـکا  مقام هـای  یعنـی  نمی یابـد؛  
کنـون در زندان هـای فـدرال  پرونده هایشـان همچنـان درجریـان اسـت و ا
بسـر می برنـد به طـور نامحـدود در حبـس نـگاه  دارنـد. براسـاس این گزارش؛ 
از اختیـار لازم  کـه دادگاه هـای فـدرال  کـرده  دیـوان عالـی همچنیـن حکـم 
جهـت اعطـای آزادی گروهـی به زندانیان برخوردار نیسـتند و به عبارت دیگر 
بایـد  دارنـد،  را  حکـم  به چالش کشـیدن  قصـد  زندانیـان  هریـک از  چنانچـه 
محبـوس  مهاجـران  این درحالی سـت که  کنـد.  اقـدام  فـردی  به صـورت 

حیـن فرآینـد درخواسـت مهاجـرت خـود نمی تواننـد از مشـاور حقوقـی نیـز 
بهره منـد شـوند. ازسـویی ایـن مهاجـران متهـم بـه ارتـکاب جرمـی کـه نشـده 
و از حـق برخـورداری از جلسـه اسـتماع به منظـور توجیـه حبسشـان محـروم 
هسـتند. درحالی که آمریکا یکی از بزرگ ترین زندان  زنان در جهان شـناخته 
می شـود، دولـت ایالات متحـده بـا تبلیغـات دروغیـن همـواره خـود را حامـی 
زنان و خانواده معرفی می کند. براسـاس برخی گزارش ها؛ بیش از ۵8 درصد 
زنـان زندانـی در زندان هـای ایالتـی آمریـکا دارای فرزنـد زیـر ۱8.۱ سـال بـوده و 
بیـن ۱۹80 تـا ۲0۲۱، تعـداد زنـان زندانـی بیـش از پنج برابـر افزایـش یافتـه و از 
۲۶ هـزار و ۳۲۶ نفـر در سـال ۱۹80 بـه ۱۶8 هـزار و ۴۴۹ نفـر در ۲0۲۱ رسـیده. در 
سـال ۲0۲۱، نـرخ زنـدان بـرای زنـان سیاه پوسـت ۱.۶ برابـر میزان زندانی شـدن 
زنـان سفیدپوسـت بـود و زنـان لاتین تبـار هـم ۱.۳ برابـر زنـان سفیدپوسـت 
زندانی شـدند. از همین رو بود که انسـیه خزعلی )معاون رئیس جمهوری در 
امـور زنـان و خانـواده( اعـام کـرد کـه آمریـکا درمـورد نقـض حقـوق بشـر متهم 
کید  اسـت و بـر نقـض حقـوق زنـان در کشـور خود، سـرپوش می گـذارد. وی تأ
کـه آمریـکا درمـورد حقـوق بشـر متهـم اسـت درحالی کـه بـا فراربه جلـو و  دارد 
ژسـت مدعی مآبانـه بـر مسـئله نقـض حقـوق زنـان در کشـور خـود، سـرپوش 
می گـذارد. وی تصریـح کـرده اسـت کـه حقـوق زنـان آمریکایـی در بخش های 
سـالم  سـاختار  ازهم پاشـیدگی  جنسـی،  آزار  و  تعـدی  ازجملـه  مختلـف 
خانـواده و خانوارهـای تک والـد، خشـونت و قتـل زنـان خصوصـاً زنـان بومی، 
دریافـت  کاسـتی  همین طـور  مـادران،  مرگ ومیـر  زن،  زندانیـان  بـالای  آمـار 
دسـتمزد زنان نسـبت به مردان و بسـیاری امور دیگر نقض می شـود. آمریکا 
به عنـوان کشـور مدعـی حقـوق بشـر بـا کمتـر از پنج درصـد جمعیـت جهـان 
کـی را در خـود جـای داده؛  کـره خا کل جمعیـت زندانـی  حـدود ۲0 درصـد از 
ضمن اینکـه آتـش تبعیـض نژادی سیسـتماتیک، دامن اقلیت هـای قومی-
گرفتـه تـا ایـن اقلیـت ۱۴ درصـدی، یک سـوم  نـژادی نظیـرِ سیاه پوسـتان را 
گرچه خشـونت سـامانمند پلیس  جمعیت زندانی آمریکا را تشـکیل  دهند. ا
کـس پوشـیده نیسـت امـا چندی پیـش انتشـار  آمریـکا بـر  و نظـام قضایـی 
در  را  جهـان  حشـرات،  توسـط  زندانـی  یـک  خورده شـدن  مبنی بـر  خبـری 
شـوک فروبُـرد. مایـکل دی هارپـر؛ وکیـل خانوادگی لاشـان تامپسـون )زندانی 
کـه در ایالـت آتانتـا آمریکا دوران محکومیتـش را می گذرانده( می گوید: »این 
کـه در سـلول زنـدان جـان خـود را از دسـت داده ، زنده زنـده توسـط  زندانـی 
حشـرات و سـاس ها خـورده شـده اسـت«. پیـش ازآن نیـز روزنامـه گاردیـن به 
انتشـار گـزارش دانشـکده حقـوق دانشـگاه ییـل آمریـکا پرداخـت؛ گزارشـی از 
وضعیـت زندان هـای این کشـور کـه نشـان مـی داد برخـاف ادعاهـای حقوق 
زندانیـان  درمـورد  ملـل  سـازمان  اسـتانداردهای  حداقـل  آمریـکا،  بشـری 
کـه  رعایـت نمی شـود. دراین گـزارش بااسـتنادبه آمارهـای دولتـی آمـده بـود 
آمریکایـی در سـلول  انفـرادی  از زندانیـان  درحال حاضـر حـدود ۵0 هزارنفـر 
نگهـداری می شـوند کـه طبـق قوانین سـازمان ملل این نوع زندانی شـکنجه 

محسـوب می شـود. بیـش از ۶000 زندانـی به طـور مطلـق در انـزوا نگهـداری 
می شـوند و حـدود ۱000نفـر ازاین تعـداد یک دهه درچنین شـرایطی بوده اند. 
آمریـکا  درحالی کـه  اسـت  لازم به ذکـر  آمریـکا  در  زندانیـان  شـمار  درارتباط بـا 
کمتـر از پنج درصـد از جمعیـت جهـان را تشـکیل می دهـد، سیسـتم زنـدان 
کل جمعیـت زندانـی جهـان را در خـود جـای داده  آن حـدود ۲0 درصـد از 
گرچه این روند از سـال ۲008  اسـت. به گزارش اندیشـکده پریسـون پالیسـی؛ ا
کل آمریکایی هـای زندانـی از سـال ۱۹۷0 تـا  کاهـش جزئـی داشـته، جمعیـت 
پنج برابـر افزایـش یافتـه اسـت. چندی پیش گلوبال تایمز دراین باره نوشـت: 
سیسـتم قضائـی آمریـکا درحال حاضـر حـدود دومیلیـون و ۳00 هزارنفـر را در 
۱8۳۳ زندان ایالتی، ۱۱0 زندان فدرال، ۱۷۷۲ مرکز اصاح و تربیت نوجوانان، 
۳۱۳۴ زنـدان محلـی، ۲۱8 بازداشـتگاه مهاجـران و 80 زنـدان بـرای بومیـان و 
بیمارسـتان های  مدنـی،  تعهـد  کـز  مرا نظامـی،  زندان هـای  در  همچنیـن 
گرچـه  روان پزشـکی ایالتـی و زنـدان بـرای تروریسـت ها نگهـداری می کنـد. ا
جمعیـت آمریکایی هـای آفریقایی تبـار کمتـر از ۱۴ درصـد جمعیـت آمریـکا را 
تشـکیل می دهـد امـا حـدود ۲۴ درصـد تیراندازی هـای مرگبـار توسـط پلیس 
کنـون بـه آن هـا مربـوط می شـود. تحقیقـات بیشـتر نشـان  از سـال ۲0۱۵ تا
در  غیرمسـلح  سیاه پوسـتان  بـه  پلیـس  مرگبـار  تیرانـدازی  میـزان  می دهـد 
ایالات متحـده بیـش از سـه برابر بیشـتر از افـراد سفیدپوسـت اسـت. آمریـکا 
کـه هرسـال باعنـوان دروغیـن حمایـت از حقـوق بشـر شـماری از کشـورهای 
از  خـود  می دهـد،  قـرار  اقتصـادی  و  سیاسـی  تحت فشـارهای  را  جهـان 
کـه ایـن جـرم بـا مـرگ  مرتکبـان جـدی نقـض حقـوق بشـر در جهـان اسـت 
گروه هـای  از  ادامـه حمایـت  آن کشـور و  زانوهـای پلیـس  زیـر  جـورج فلویـد 
تروریسـتی در افغانسـتان و سـوریه عیـان شـد. آمریـکا در دهه هـای گذشـته 
همـواره ادعـای دفـاع از مبانـی و اصـول حقـوق بشـر را داشـته و برپایـه ایـن 
در  بشـر  حقـوق  وضعیـت  درمـورد  تـا  اسـت  داده  اجـازه  به خـود  اظهـارات 
در  جنـگ  آغـاز  از  باشـد.  داشـته  مداخله جویانـه  اظهـارات  کشـورها  سـایر 
کـه بـه کشـتار وحشـیانه مـردم این کشـور انجامیـد تـا حملـه نظامـی  ویتنـام 
بـه افغانسـتان، عـراق و سـوریه کـه ده هاهزار کشـته و زخمی برجای گذاشـته 
گسـترش قحطـی شـده و این رونـد همچنـان ادامـه دارد. بررسـی  و موجـب 
آمریـکا  صراحتـاً نشـان می دهـد دولتمـردان  دقیـق مواضـع حقـوق بشـری 
این کشـور موضع گیـری درخصـوص وضعیت حقوق بشـر در سـطح جهـان را 
برمبنـای ترجیحـات و منافـع سیاسـی انجـام می دهنـد که موجب اسـتفاده 
ابـزاری از موضـوع حقـوق بشـر در سـطح بین المللـی می شـود. نکتـه مهـم 
دراین زمینـه این اسـت که چنیـن قضاوت هـا و نظراتـی مبنـای رفتار سیاسـی 
آمریکا دررابطه با کشـورهای هدف اسـت که باعث ایجاد فشـارهای سیاسـی 
شـهروندان  درارتباط بـا  داخـل  در  این کشـور  این درحالی سـت که  می شـود؛ 

خـود به طـور مکـرر و فاحـش حقـوق بشـر را نقـض می کنـد.
ع کندجانی/ ایرنا سعید زار
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»داریوش فرهنگ درخشانی« در 6 آذر ماه سال 1326 در »آبادان« 
و در خانواده ای متوسط به دنیا آمد. او پس از درگذشت پدرش در 
هشت سالگی به همراه خانواده به زادگاه مادرش مهاجرت کرد. 
مادرش از طایفه اصیل »شهیدی زندی جوپار« است. دبستان و 
دبیرستان را در »کرمان« گذراند و پس از آنکه در دانشگاه پذیرفته 
شد، به »تهران« رفت. در سال 1352 در رشته کارگردانی تئاتر از 
غ التحصیل شد.  »دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران« فار
»فرهنگ« با »سوسن تسلیمی« ازدواج کرد؛ اما این ازدواج چند سالی 
بیشتر به طول نینجامید و آن ها در سال 1368 از هم جدا شدند. در 
سال 1369 با »رزیتا اربابیان« ازدواج کرد و صاحب فرزندی به نام 
»مانی« شدند. او فعالیت در تئاتر را از سال 1345 آغاز کرد و در سال 
1347 گروه تئاتر »پیاده« را بنیان گذاشت. نخستین فعالیت مقابل 
دوربینش، با بازی در فیلم کوتاه »سلندر« )واروژ کریم مسیحی( 
در 1359 بود. بعد با فیلم نامه نویسی و کارگردانی اثرِ 65 دقیقه ای 
»رسول؛ پسر ابوالقاسم«، فعالیت حرفه ای را در سینما آغاز کرد. او 
در بخش های دیگر صنعت سینما همچون طراحی صحنه و لباس، 
طراحی تیتراژ و تهیه کنندگی نیز فعالیت داشته است. نخستین ساخته 
تلویزیونی او، مجموعه »سلطان و شبان« نام داشت که پخش آن در 
سال های آغازین دهه 61 با استقبال زیادی روبه رو شد. دیپلم افتخار 
بهترین فیلم )دو فیلم با یک بلیت( از نهمین دوره جشنواره فیلم 
غ بلورین جایزه ویژه هیئت داوران )دو فیلم با یک  فجر )1369(، سیمر
غ بلورین  بلیت( از نهمین دوره جشنواره فجر )1369(، نامزدی سیمر
بهترین بازیگر نقش اول مرد )دو فیلم با یک بلیت( در نهمین دوره 
غ بلورین بهترین کارگردانی )دو  جشنواره فجر )1369(، نامزدی سیمر
فیلم با یک بلیت( در نهمین دوره جشنواره فجر )1369( و انتخاب 
»طلسم« به عنوان پنجمین فیلم سال )دوره دوم منتخب نویسندگان 
و منتقدان؛ 1366( جزو افتخارات کارنامه هنری او هستند.

کارگردانـی در سـینما« )به میزبانـی »مـوزه سـینما«( برگـزار شـد،  کارگاه »بازیگـری و  »داریـوش فرهنـگ« در 
بابیان اینکـه هنرمنـدان مایـه از جـان می گیرنـد و خـرد از خـردورزی آغـاز می شـود، گفـت: »امیـدوارم همگـی 
کـه لغـزش باعـث عقب ماندگـی و کهنه پرسـتی می شـود. مـن معتقدم همه  مـا در مسـیر پیـش رو نلغزیـم چرا
انسـان ها دارای اسـتعدادند و ایـن ارزش درونی سـت کـه بایـد پـرورش یابـد. درخت پربـاری را تصور کنید که 
گـر سـال دیگـر ایـن درخـت خـوب آبیـاری و رسـیدگی  امسـال دارای میوه هـای خوش طعـم و لذیـذ اسـت. ا
نشـود، آیـا بازهـم آن طـراوت را خواهـد داشـت؟ بنابرایـن، درابتـدا نیاز اسـت تـا از هرکاری مراقبت شـود. یک 
گـر خـوب صیقـل داده نشـود، ارزش و جذابیـت نخواهـد داشـت«. کارگـردان »طلسـم« ادامـه داد:  المـاس ا
کار هنـر شـوند، بـا عقـل،  »سـینما دارای زبـان و احساسـات بین المللی سـت. افرادی کـه می خواهنـد وارد 
، اندیشـه، احسـاس، روح و جسـم روبـه رو بـوده و بایـد بـرای پرورش آن هـا تلاش کرده تـا از یک دورنما  شـعور
برخـوردار باشـند«. او ادامـه داد: »سـینما یـک هنـر بین المللی سـت و برخـلاف تئاتـر و تصـور عمومـی؛ هنـر 
کـه بـه  طراحـی؛ یـا  عکس العمـل اسـت و بـرای تقویـت بنیان هـای آن الفبایـی وجـود نـدارد؛ ماننـد نقاشـی 
کـه بـه نت نویسـی نیـاز دارد. همـه مـردم بـرای یک بـار می تواننـد خـوب بـازی کننـد امـا بایـد دیـد  موسـیقی 
صرفـاً طالـب ورود بـه ایـن حرفه هسـتیم یـا مانـدن در آن را می خواهیم. همه می توانند وارد بازیگری شـوند 
امـا بـرای مانـدن دراین حرفـه خیلـی کارهـا بایـد انجـام شـود و رنج هـای فراوانـی را بایـد متحمـل شـد و تـا ابد 
که این حرفه همچون اقیانوسی سـت که پایانی نـدارد«. او گفت:  درجسـت وجوی آموختـن باقـی مانـد؛ چرا
»دراین حرفـه پـس از مـدت طولانـی می تـوان بـه نقطـه اوج رسـید؛ امـا نقطـه پایانـی نیسـت. حافـظ شـعری 
دارد کـه در آن می گویـد از هـر طـرف کـه رفتـم جـز وحشـتم نیفـزود/ زنهـار از ایـن بیابـان ویـن راه بی نهایـت 
... شـاملو نیـز شـعری دارد چنیـن: بـر سـر هـر چهارراهـی چهارراهی سـت و در ادامـه راه نیـز چهارراه هـای 
دیگـری وجـود دارد. این مسـیر ادامـه دارد و بایـد بدانیـم کـه از کـدام جهـت بایـد بـه راه خـود ادامـه دهیـم و 
ایـن تجربیـات انسـان بـه او می آمـوزد از کـدام مسـیر بایـد طـی طریـق کند. از انجـام سیاه مشـق نمی توان به 
 جایـی رسـید امـا تجربـه بـه معنـی یک قـدم جلوتـر رفتـن اسـت و ازایـن رو، تکیه بـر آن اهمیـت بسـیار دارد«. 
کارگـردان »دو فیلـم بـا یـک بلیـت« افـزود: »در هـر محـدوده و انـدازه ای کـه هسـتید بایـد درصـدد آموختـن 
الفبـای ایـن هنـر باشـید. بهتریـن روش بـرای ورود بـه ایـن حرفـه و مانـدگاری در آن، در همیـن نکتـه نهفتـه 
اسـت. هنـر یعنـی برقـراری ارتبـاط و ایجـاد دیالـوگ و اول بایـد بدانیـم چه کسـی چه چیـزی می گویـد، چـرا و 
چگونـه می گویـد و درمقابـل؛ مـا چـه می گوییـم و چگونـه بایـد جـواب دهیـم و اصـاً چـرا نیـاز بـه پاسـخ گویی 
کـه  ریزه کاری هایی سـت  دارای  ایـن احساسـات مشـترک  روی  انگشت گذاشـتن  و  انتقـال  داریـم. سـرعت 
به تدریـج بـه آن می رسـیم. یـک اتفـاق سـاده ماننـد افتـادن بـرگ درخت یا تصویر آشـیانه پرنـده ای که برای 
اولین بـار می خواهـد فرزنـدش را به پـرواز درآورد، می توانـد جرقه ای برای سـاخت فیلم باشـد. من نزدیک به 

بازیگری به روایتِ خالق »سلطان و شبان«

»داریوش فرهنگ«؛ 
از مبدأ آبادان 
تا مقصد شهرت

گی های شخصی که مخاطب، »داریوش فرهنگ«  یکی از ویژ
را با آن به خاطر می   آورد، صدای خاص و جذابِ اوست. البته 
لحنِ او نیز در گفتنِ دیالوگ ها و روایت کردن، باعث شده 
گر به صدای این هنرمند  تا آنچه می گوید، شنیدنی شود. ا
علاقه دارید، بد نیست بدانید که کتابِ صوتیِ »شکوفه های 
عناب« از نوشته های »رضا جولایی«؛ با صدای او »گلاره 
عباسی« منتشر شده است. داستانی تاریخی که به موضوع 
به توپ بستن مجلس در زمان »محمدعی شاه قاجار« و قتل 
»میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل«؛ روزنامه نگار آزادی خواه 
می پردازد. این اثر را »رادیو گوشه« منتشر کرده است.
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7 چهره

50سـال اسـت پیاده روی می کنم. یک بار شـاهد پرواز گروهی از کلاغ ها بودم که در ادبیات و در نگاه ما موجودات 
کننـد پـرواز  کمـک  کلاغ هـا دورهـم جمـع شـده بودنـد تـا بـه جوجه کلاغـی  چنـدان دل چسـبی نیسـتند. انبوهـی از 
کند. معتقدم از موارد خیلی سـاده می شـود به ایده های درخشـانی رسـید. به قول عباس کیارسـتمی؛ چیزهایی که 
تمـام  وقتـی  مـن  فیلـم  او می گویـد  نادیده هـا هسـتند.  از  رد می شـویم سرشـار  آن  کنـار  از  به سـادگی  و  می بینیـم 
می شـود تـازه در ذهـن مخاطـب آغـاز می شـود. ایـن جملـه، نتیجـه یک عمـر تجربه و شـاعرانگی در نگاه کیارسـتمی 
بـه زندگـی بـود. بایـد ذهنیت بخشـیدن بـه ایده هـا و نـوع نـگاه را تقویـت کـرد«. او درپاسخ به سـؤال یکـی از حاضـران 
مبنی براینکـه از چه زمانـی متوجـه علاقـه خـود بـه بازیگـری شـد؟ پاسـخ داد: »شـاید افـراد زیـادی بخواهنـد بازیگـر 
شـوند و ممکـن اسـت در خـلال ایـن کار متوجه شـوند می توانسـتند نقاش با نویسـنده خوبی شـوند. بازیگـری برای 
دیده شـدن اسـت. افـراد احسـاس می کننـد نـگاه ویژه ای دارند کـه می خواهند آن را با دیگری در میـان بگذارند. من 
شـیفته و دیوانه سـینما بودم و از کلاس دوم ابتدایی این علاقه در من به وجود آمد. من متولد آبادان هسـتم و تا 
نه سـالگی در آنجـا زندگـی می کـردم. بعـد از فـوت پـدرم، بـه کرمان که سـرزمین مـادری ام بود، مهاجـرت کردیم. تمام 
کـرد، مشـعل و کمـان بـود. پس ازمدتـی وارد  کـه مـرا درگیـر خـود  هشت سـالگی ام در سـینما گذشـت. اولیـن فیلمـی 
سـالن های سـینما شـدیم. بلیـت آن زمـان 30شـاهی بـود. رفته رفتـه دیدیـم این 30شـاهی ها دارند  مصرف می شـوند 
و درمقابـل، چیـزی به دسـت نمـی آورم. بـه فکـرم رسـید تـا فیلم هایـی کـه می دیـدم را بـرای بچه هـا در مدرسـه بـازی 
کـه معلمـان هـم به جای آنکـه مشـغول تدریـس باشـند، بـه مـن  کنـم. آن قـدر علاقه منـد بـه ایـن نمایـش زیـاد شـد 
خیـره می شـدند. درآن زمـان فیلم هـا نـه دوبلـه بـود و نـه زیرنویس داشـت؛ بلکـه دارای میان نویس بـود. درآن دوران 
کردیـم متـن میان نویس هـا را بـرای آن هـا بخوانیـم و ازاین طریـق  عـده ای بی سـواد بـه سـینما می آمدنـد و مـا فکـر 
گاهـی دو فیلـم را بـا یـک بلیـت می دیدیـم؛ همین موضـوع بعدهـا عنـوان یکـی از فیلم هـای  پولـی به دسـت آوریـم. 
مـن شـد«. کارگـردان مجموعـه »سـلطان و شـبان« دربـاره فرآینـد جـذب سـرمایه توسـط هنرجویـان فیلم سـازی نیـز 
گفـت: »این مسـئله در تمـام دنیـا و همـواره دغدغـه جوان هایـی بـوده اسـت کـه بـه فیلم سـازی علاقه منـد هسـتند. 
کت  بایـد بدانیـم کـه سـرمایه اصلـی خـود مـا هسـتیم. اسـپیلبرگ کـه این روزهـا شـهرت و درآمد هنگفتـی دارد، بـا فلا
و مشـکلات بسـیار توانسـت فیلـم اول خـود را بسـازد. شـرایط تکنیکـی در سـینما رشـد قابل توجهـی داشـته و بـا 
کافی سـت یکـی از دوسـتان شـما دوربیـن داشـته  دوربین هـای دیجیتـال به سـادگی می شـود فیلـم سـاخت. تنهـا 
اتفـاق می افتـد. سـینما در  کـه اهمیـت دارد و یافتـن سـرمایه گذار به تدریـج  ایـده اسـت  باشـد. در سـینما فـرم و 
، ارزان تر  وضعیـت حرفـه ای، هنـری گـران اسـت؛ درحالی که شـعر، عکاسـی، نقاشـی و نویسـندگی ازلحاظ نیـاز به ابـزار
هسـتند. می تـوان تنهـا بـا یـک دوربیـن دیجیتـال فیلـم سـاخت امـا برای رسـیدن به ایـده باید جـان کنـد«. او درباره 
اصـول اساسـی سـاخت یـک فیلـم گفـت: »تکنیـک در سـینما از حیـث اهمیت در آخرین مرحله اسـت. ظـرف دوروز 
می توانـم همـه تکنیک هـای سـینمایی را بـه شـما یـاد دهـم؛ امـا اصـل در سـینما، تکنیـک یـا سـبک نیسـت. سـبک 

یعنـی سـاده ترین روش بـرای بیـان مطلـب. در سـادگی، حصـول و ناب بـودن نهفتـه اسـت و نبایـد سـادگی را بـا واژه 
کـه هـم خـود آن را دوسـت  گرفـت. یـک مسـئله ازلـی و ابـدی وجـود دارد: اینکـه چـه فیلمـی بسـازیم  آسـان اشـتباه 
بداریم، هم تأیید شـود و هم مخاطب از آن اسـتقبال کند؟ رویکرد کلاسـیک به این معضل پاسـخ داده. کلاسـیک 
به معنـای تعـادل، تـوازن و تناسـب اسـت. ایـن سـه کلمـه را جـدی بگیریـد و روی آن فکر کنیـد«. این بازیگـر درادامه 
گفـت: »آیـا فکـر می کنیـد بـزرگان و نوابـغ ادبیـات مـا به راحتی شـعر گفته انـد و نبوغ خـود را به رخ کشـیدند؟ این گونه 
نبـوده. آن هـا نیـز همـه این راه هـا را طـی کرده انـد. در حرفـه سـینما، همیشـه ناملایمـات بیشـتر بـوده و به خصـوص 
در شـرایط امـروزی اوضـاع پیچیده تـر شـده اسـت. تنهـا دو راه وجـود دارد؛ یـا بایـد همچنـان کارکـرد یـا تسـلیم شـد. 
کننـد. مـن فیلمـی به نـام  کـه توانسـته اند بـا وجـود همـه دشـواری ها، راه خـود را بـاز  کتاب هـا و فیلم هایـی هسـتند 
طلسـم در ژانر دلهره و گوتیک سـاخته ام که حال وهوای سـنگینی برای سـینمای ایران داشـت. هدفم از سـاخت 
طلسـم این بودکه راه متفاوتی را تجربه کرده و بتوانم برای دل خود و مطابق با سـلیقه ام اثری را تولید کنم. امروزه 
گر از پاورقی نشـریات فیلم نامه نوشـته شـود، مخاطب بیشـتری جذب  چنین کاری بسیارمشـکل اسـت. متأسـفانه ا
فیلم می شـوند تا اثری که در آن شـعر و شـعور اسـت«. او درباره چگونگی رسـیدن به نگاه شـخصی و ایده های بکر، 
کثریت موافق نیسـتم. اینکه هم رنگ مخاطب و جمعیت شـویم، هیچ گاه سـلیقه  بیان داشـت: »من هیچ وقت با ا
گی های ممتاز و عبور از تکراری شـدن،  من نبوده. نمی توانیم فکرهای مبهم داشـته باشـیم. برای بهره بردن از ویژ
، اول بایـد خـود را  کارهـای زیـادی را بایـد صـورت داد. یـک فـرم تکـراری راه به جایـی نمی بـرد. بـرای انجـام ایـن کار
. یـک ورزشـکار هـم بـرای فعالیـت حرفـه ای، مدتـی وارد قرنطینـه  در آینـه ببینیـم تـا بدانیـم مسـلح هسـتیم یـا خیـر
می شـود. نمی شـود کـم کاری پیشـه کـرده و بـه تاریـخ نگاهـی نکـرد. چـه می شـود کـه اثـری شـاهکار نظیـرِ شـاهنامه 
شـکل می گیـرد و باعـث زنده شـدن غـرور ملـی می شـود. قـدم اول این اسـت که بایـد خـود را مسـلح کنیـم«. او سـینما 
را همچـون سـفری دانسـت کـه دارای مبـدأ و مقصـد اسـت و ادامـه داد: »در میـان ایـن راه تنهایـی، رنـج، گرسـنگی، 
کردن راه بود. هرگز نباید  هوای بد و ناخوش وجود دارد؛ پس یا باید تسـلیم شـرایط شـد یا مبارزه کرد و درپیِ پیدا
تـلاش کنیـم تـا قدم هـای بـزرگ برداریـم. بـرای مثـال فیلم سـاختن دربـاره خلقـت به دلیل آنکـه مفهـوم بزرگی سـت، 
الزامـاً باعـث شـکل گیری اثـر فاخـر نمی شـود. دراین حرفـه تماشـای فیلـم، کتاب خوانـدن، نقاشـی و عکس دیدن به 
گی هایی که یک بازیگر باید واجد آن باشـد  یکدیگـر مربـوط؛ و بـر کیفیـت خروجـی نهایـی مؤثر اسـت«. او دربـاره ویژ
گفـت: »همه چیـز بـرای بازیگـر لازم و ضروری سـت. ورزش، خوب دیـدن، هماهنگ کـردن زبـان بـدن بـا احساسـات 
بـرای او بسـیارمهم اسـت. مـواردی نظیـرِ بهره منـدی از آمادگـی جسـمانی مطلـوب روزی در بازیگـری بـه کار می آیـد. 
ضروری سـت تـا آسـان از کنـار هـر مسـئله ای عبـور نکنیـد«. او افـزود: »سـینما یعنـی توجـه بـه جزئیـات و به معنـای 
حذف کـردن اسـت. بایـد توجـه داشـته باشـیم هنری که چیـزی به این جهان اضافه نکند، ارزشـی نخواهد داشـت. 

گـر نمی توانیـد بـه ایـن جهـان بیفزاییـد، حداقـل چیـزی هـم از آن کـم نکنید«. ا
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رخداد8

در گزارش Oxford Reference تشریح شد؛

آیا طبقه اجتماعی
علائق ورزشیِ ما را تغییر می دهد؟

mrafat0@gmail.com
گرچــه نــه همیشــه؛ مصطفی رفعت »ورزش« و »طبقــه اجتماعــی« به  شــکلی پیچیــده باهــم ترکیــب شــده اند. تحقیقــت نشــان می دهــد کــه ا

 به دلایــل مختلــف، افــراد، بســته به اینکه در کــدام »طبقــه اجتماعــی« متولــد شــده اند، تصمیــم می گیرنــد کــه بــه 
ً
امــا عمدتــا

لــف«، »تنیــس« و »شــنا« 
ُ
کــدام »ورزش« علاقه منــد شــوند! مثــاً به طورکلــی، طبقــات بــالا نســبت بــه ورزش هایــی همچــون »گ

کیــد دارنــد، علاقــه بیشــتری دارنــد. طبقــات پایین تــر معمــولاً ورزش هایــی ماننــد  کــه بــر »فردگرایــی« و »زیبایی  شناســی« تأ
کیــد دارنــد و البتــه حضــور در آن هــا به »پول  »بوکــس« و »بســکتبال« را دوســت دارنــد کــه بــر »کار گروهــی« و »قــدرت بدنــی« تأ
 »خنثــی« درنظــر گرفتــه می شــوند. 

ً
زیــاد« نیــاز ندارنــد. برخــی رشــته ها ماننــد »بیســبال« نیــز ازنظــر »طبقــه اجتماعــی« نســبتا

بااینکــه درجاتــی از »تحــرک اجتماعــی« در آمــوزش ورزش نقــش دارد؛ امــا ضامــن موفقیــت نیســتند و این طــور نیســت کــه 
 از طبقــات پاییــن جامعــه باشــند. مقالــه ای دربــاره »نقــش طبقــات اجتماعــی در ورزش« کــه در 

ً
قهرمان هــای ورزشــی حتمــا

ســایت Oxford Reference منتشــر شــده؛ بااشــاره به این مــوارد، می افزایــد: »کارل مارکــس« )نظریه پــرداز، جامعه شــناس، 
اقتصــاددان و فیلســوف آلمانــی( اســاسِ ورزش را ریشــه در بافــت اقتصــادیِ آن می دانســت کــه درمعــرض کالایی شــدن و 
کــه بــرای فریــب توده هــا درجهــتِ  بیگانگی ســت. »نئومارکسیســم« نیــز ورزش را »ابــزار ایدئولوژیــک بــورژوازی« می دانــد 
کــرده و تبدیــل بــه یــک »کارگــرِ  کارِ خــود را در عرصــه ورزش رهــا  کنتــرل« اســتفاده می شــود: ورزشــکاران، نیــروی  »حفــظ 
ورزشــیِ بیگانه شــده از ماهیــتِ  انســانی« می شــوند. نظریه پــردازان ایــن رهیافــت معتقدنــد: جُــدا از حمایت از »ســرمایه داری 
 »فعالیــت بدنــی ســنگین و کار بیش ازحــد« را نیــز به عنــوان چیــزی »مثبــت« تبلیــغ می کنــد. از نظــرگاهِ 

ً
صنعتــی«؛ ورزش اساســا

آن هــا، بخــش تخصصــی نیــرویِ کارِ ورزشــکاران به جــای ارائــه فعالیتــی »خلاقانــه، تجربــی و آزادانــه«، پیوســته حرکات مشــابه 
گرچــه ورزشــکار اغلــب در »توهــمِ آزاد بــودن« اســت؛ امــا از ازدســت دادنِ کنتــرل بــر نیــروی کارش بی خبر  را انجــام می دهنــد؛ و ا
گران نیــز بــا حمایــت و مشارکتشــان، از »بیگانگــیِ شــغلی« ورزشــکاران حمایــت می کننــد. تئوری هــای  اســت. دراینجــا، تماشــا
»مارکسیســتی« بــرای تحقیــق درمــورد »کالایی شــدنِ ورزش« اســتفاده شــده اســت؛  اینکــه ورزشــکاران چگونــه خــود بــه کالا 
تبدیــل می شــوند یــا این رونــد را ترویــج می کننــد، تجاری ســازی بیش ازحــد ورزش، تبدیــل باشــگاه ها بــه شــرکت های ســنتی؛ 
 همــه نظریه هــا مخالفانــی دارد؛ این رویکــرد نیــز به دلیــل 

ً
 این گونــه اســت؟ قطعــا

ً
یــا نهاد هــای ورزشــی بــه برنــد! آیــا واقعــا

گاهــی طبقاتــی و   بــا رشــد آ
ً
گرایــش بــه »اقتصادگرایــیِ خــام« موردانتقــاد قــرار گرفتــه اســت. حمایــت از تیم هــای ورزشــی لزومــا

 بســتر اعتــراض سیاســی هــم بوده انــد. تحلیل 
ً
حضــور در مبــارزات طبقاتــی »منافــات« نــدارد؛ مثــاً رویدادهــای ورزشــی، بعضــا

غ از چنیــن نگاهــی، درباره  نئومارکسیســتی ورزش درواقــع، اغلــب جنبــه زیبایی شــناختی ورزش را نیــز دســت کم می گیــرد. فــار
نقــش طبقــه اجتماعــی بــر انتخاب هــای ورزشــیِ افــراد، دراین گــزارش بیشــتر خواهیــم خوانــد.
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اجتماعـی  زندگـیِ  مختلـف  جنبه هـای  تحلیـل  بـه  کـه   The Aragon Outlook رسـانه 
دانش آموزان می پردازد، در گزارش 13 فوریه 2020 آورده اسـت: در »آمریکا« و بسـیاری کشـورها، 
مـردم برپایـه »ثـروت، تحصیـات و شـغل« در طبقـات اجتماعـیِ  مختلـف قـرار می گیرنـد. پنـج 
ایـن طبقـات،  پاییـن.  و  کارگـر  روبه بـالا، متوسـط،  بـالا، متوسـط  از  اصلـی عبارت انـد  طبقـه 
دیدگاه هـای ارزشـیِ متفاوتـی دارنـد کـه در ترجیحـات ورزشـی آن هـا نیـز نقـش دارد؛  مثـاً افراد 
طبقـه بـالا تمایـل بیشـتری بـه انجـام ورزش  غیر تماسـی ماننـد »گُلـف« یـا »تنیـس« دارنـد؛ اما 
طبقات متوسط و پایین، مایل به انجام ورزش هایی هستند که بر مشارکتِ تیمی، سختی و 
ریسـک پذیری متمرکزند؛ مانند »فوتبال« یا »بوکس«. معمولاً به رشـته های خشـن تر »ورزش 
حرفـه ای« می گوینـد. برخـی از ورزش هـا بـا »مخـارج بـالا« همراه انـد: در »گُلف«، ورزشـکار باید 
کُنَـد؛ درحالی کـه بـرای  بـرای تجهیـزات و هزینـه چمـن یـا حـق عضویـت در باشـگاه ها، هزینـه 
کـه بعضـاً حتـی  بـازی »فوتبـال« )سـطح پایـه( تنهـا اقـامِ موردنیـاز، »تـوپ« و »دروازه« اسـت 
در پارک هـای عمومـی نیـز ارائـه می شـوند. »دویـدن« بخـش بزرگـی از فعالیـتِ ورزشـی افـراد 
مختلف در شـرایط اقتصادی پایین را دربرمی گیرد؛ زیرا نیاز به هیچ تجهیزاتی ندارد! »اسـتیو 
سـل« )معلـم ورزش( می گویـد: »گنجانـدن ورزش در برنامه هـای مـدارس، ضـرورت اسـت؛ زیرا 
متأثرازآن، دولت ها ملزم به تأمین یکسـری امکانات می شـوند و بسـیاری از بچه ها می توانند 
از این امکانات اقاً به شـکل محدود ازنظر زمانی؛ اما یکسـان ازنظر دسترسـی اسـتفاده کنند. 
تـوانِ مالـی لحـاظ نمی شـود؛ بنابرایـن،  در مدرسـه، انجـام ورزش، شـکلی یکدسـت دارد و 
مانعـی بـرای ورود هیـچ بچـه ای بـه محیـط ورزشـی وجـود نـدارد. تیم هـای ورزشـیِ مـدارس، 
تنـوع طبقاتـی دارنـد و تیـم فقیـر و غنـی نداریـم. ایـن البتـه  یکـی از چیزهـای عالـی درمـورد 
ورزش هـای تیمی سـت؛ ماننـد فوتبـال. چـه در سـطح مـدارس، چـه در سـطح  آماتـور و چـه در 
سـطح حرفـه ای، اسـتعداد بـر تـوان اقتصـادیِ افـراد غلبـه دارد. هرچقـدر مسـتعد کـه باشـید، 
بـدون امکانـات مالـیِ مطلـوب نمی توانیـد در تنیـس یا اسـکی به سـطوح بالا برسـید؛ مگرآنکه 
حتماً یک پشـتیبانِ مالی پیدا کنید و شـانس دراین زمینه، اندک اسـت«. یکی از ورزش های 
که نیازِ اولیه آن )زمین چمن( دردسـترس نیسـت،  مختـصِ طبقـات بـالا »گُلـف« اسـت. ازآنجا
حتماً باید در باشگاه  انجام شود و این کار نیز نیازمندِ صرف هزینه زیاد است. »گای اولینگ« 
)سـرمربی گُلـف( می گویـد: »اقتصـاد در ورزش، یکـی از مهم تریـن بحث هـای همیشـگی میـان 
گرچـه عمدتاً  حرفه ای هـا بـوده. ایـن اَنـگ وجـود دارد کـه گُلـف، ورزش شـیک و تجملی سـت. ا
چنیـن اسـت؛ امـا نبایـد آن را منحصـر بـه یـک قشـر خوانـد. منظـورم این اسـت که نبایـد افـراد را 
از تـاش بـرای تجربـه و انجـام رشـته های مختلـف، منـع کـرد. تایگـر وودز، از طبقـه متوسـطی 
بـالا  طبقـه  تحت سـلطه  در ایـن ورزشِ  سـتاره  یـک  به عنـوان  و  آمـد  جنوبـی  کالیفرنیـای  در 
گـر او را مـدام بـا مرزبندی هـای طبقاتـی می ترسـاندیم و محـدودش می کردیـم، آیـا  درخشـید. ا

می رسـید؟« به این جایـگاه 
طبق ادعای او؛ علیرغم موانع مختلف ورود برای برخی رشته ها، »طبقه اجتماعی« دیواری 
نفوذناپذیـر نیسـت کـه مانـعِ موفقیـت افـراد شـود. امـروزه، باشـگاه های بـزرگ به لطـف اعضـا و 
اسپانسـرها کـه رؤیـای هـر کودکـی را ممکـن می سـازد، می تواننـد به »اسـتعدادهای شایسـته« 
نمونه هایـی  چنیـن  می شـود،  آرزوهـا  تحقـق  بـرای  »اراده«  از  صحبـت  وقتـی  کننـد.  کمـک 
کـه چگونـه حضـورِ حرفـه ایِ خـود را  مثال زدنی انـد؛ ماننـدِ خواهـرانِ »ویلیامـز« در »تنیـس« 
کـه در  علیرغـم تمـام مشـکات مالـی، رقـم زدنـد؛ امـا وقتـی از انبـوه عاقه مندانـی می گوییـم 
جغرافیایـی وسـیع )بـا تمـام موانـع اجتماعـی؛ از فقـر اقتصـادی تـا فقـر فرهنگـی و ...( بایـد راهِ 
کامـاً متفـاوت خواهـد بـود. بحـث بـر سـرِ میـزان دسترسـی بـه  کننـد، مسـئله  خـود را همـوار 
امکانـات بـرای تحقـق اهـداف اسـت کـه تنهـا بـا »خواسـتن« و »عزم آهنیـن« و »شـانس« رنگ 
واقعیـت نمی گیـرد. مقالـه ای در ژورنـال تحقیقاتـیِ Emerald Group Publishing دراین بـاره 
آورده اسـت: »برابری« و »تنوع« در ورزش، طیِ 30 سال گذشـته بسـیار موردتوجه بوده اسـت. 
اقلیت گرایی هایِ نژادی، جنسـیتی، سِـنی، هویتی و ... همیشـه پای ثابت تحقیقات بوده اند 
و ازآن جملـه مانعـی بـزرگ به نـامِ »طبقـه اجتماعـی« کـه ریشـه در منابـع عینـی مـادیِ )درآمد، 
تحصیـات و جایـگاه( دارد هـم بررسـی شـده اسـت؛ امـا محـدود. فقـدان بورسـیه تحصیلـی 
دراین زمینـه )ورزش( در بسـیاری از جوامـع، مایـه تأسـف اسـت. درواقـع، »طبقـه اجتماعـی« 
روابـط  سـامت،  ازجملـه  افـراد؛  زندگـی  جنبه هـای  تمـام  تقریبـاً  کـه  دارد  را  پتانسـیل  ایـن 
اجتماعـی، فرصت هـای آموزشـی، مشـاغل و مراقبت هـای بهداشـتی را شـکل دهـد. »اهـداف 
ورزشـی« نیـز مسـتثنا نیسـتند. جـای تعجـب نیسـت کـه »سـازمان ملـل« پایـان دادن بـه فقـر 
گنجانـده اسـت. »طبقـه اجتماعـی«  کاهـش نابرابـری را در میـان »اهـداف توسـعه پایـدار«  و 
به  میزانی فزاینده با دسترسی ها و فرصت های حضور در ورزش و فعالیت بدنی مرتبط است. 
تغییـرات در مدل هـای تأمیـن مالـی ورزش، شـکل دهیِ ایـن الگـو را درپـی دارد. سـاختارها و 
فرآیندهای سازمان های ورزشی، نحوه ارائه و بازاریابی ورزش و توانایی مصرف کنندگان برای 
حضـور یـا حتـی تماشـای رویدادهـای ورزشـی، همگـی تحت تأثیر »طبقـه اجتماعـی« و روابط 

آن قـرار دارنـد.
»شـکاف درآمـدی« بـه »شـکاف فعالیـت بدنـی« نیز انجامیـده اسـت. کودکان ونوجوانان فقیر 
کمتـری شـرکت می کننـد.  درمقایسـه با همسـالان مرفه تـر، در فعالیت هـای ورزشـی و بدنـیِ 
گـزارش 25 مـارس 2023 نوشـته اسـت: طـیِ دودهه گذشـته،  روزنامـه New York Times در 

شرکت های فناوری و سیاست گذاران نسبت به »شکاف دیجیتالی« هشدار دادند که در آن، 
کودکان فقیر ممکن است بدون دسترسیِ برابر به فناوری، از همسالان مرفه تر عقب بمانند. 
امـروزه، بـا دسترسـی گسـترده بـه اینترنـت و مالکیـت موبایل هوشـمند، این شـکاف به شـدت 
کاهش یافته؛ اما )با هیاهوی کمتر( تقسیم بندی متفاوتی ظاهر شده است: در سراسر کشور 
کودکان ونوجوانـان فقیـر به مراتـب کمتـر وارد رشـته های متنـوع ورزشـی می شـوند؛  )آمریـکا(، 
نـام آن را »شـکاف فیزیکـی« بگذاریـد. داده هـای متعـدد نشـان می دهـد: شـکافی قابل توجـه 
کنتـرل و پیشـگیری از  در مشـارکت ورزشـی برپایـه سـطح درآمـد هسـت. یـک مطالعـه »مرکـز 
بیمـاری« )CDC( نشـان داد کـه 70 درصـدِ کـودکان خانواده هایـی با درآمد بیـش از 105  هزاردلار 
)چهاربرابـر خـط فقـر( در سـال 2020 در ورزش شـرکت کردنـد؛ امـا مشـارکت بـرای خانواده هـای 
بـا درآمـد متوسـط، حـدود 51 درصـد و فقـط 31 درصـد بـرای خانواده هـای زیـر خـط فقـر بـود. 
مطالعـه ای در سـال 2021 روی دانش آمـوزان »سـیاتل« )از کاس پنجـم تـا دبیرسـتان( نشـان 
کـه جوانـان ثروتمنـد نسـبت بـه همسـالان مرفه تـر، »کمتـر« در ورزش شـرکت می کننـد.  داد 
ایـن مطالعـه همچنیـن نشـان داد کـه دانش آمـوزان دوره متوسـطه از خانواده هـای مرفه تـر، 
سـه برابر بیشـتر از دانش آموزان طبقات پایین، از دسـتورالعمل  تمرین بدنی پیروی می کنند. 
تغییـر  و  هزینه هـا  کاهـش  مسـئول اند.  عوامـل  از  مجموعـه ای  رویکـردی،  چنیـن  بـروز  در 
اولویت هـا در برخـی مـدارس دولتـی، باعـث کاهـش کاس هـای تربیت بدنـی و سـازمان دهی 
»ورزش« شـده اسـت. هم زمـان، ورزش جوانـان نیـز بـه یـک »کالای لوکـس« و رقابتـی تبدیـل 
شـده؛ خانواده هایـی هسـتند کـه صدها تـا هـزاران دلار در هر دوره برای هزینه  باشـگاه، لباس، 
تجهیزات، اردوی مسـابقات و مربی خصوصی می پردازند. »جان سـولومون«؛ مدیر تحریریه 
»برنامه انجمن ورزش و جامعه آسـپِن« هشـدار می دهد: »نتیجه خصوصی سـازی در ورزش 
کـرد. تحقیقـات اخیـر  گـروهِ داراهـا و ندارهـا تبدیـل  این بود کـه افـراد را در شـکلی تـازه بـه دو 
کـه درآمـد کمتـر از 25 هـزاردلار در  کـه در میـان کـودکان خانواده هایـی  مؤسسـه مـا نشـان داد 
سـال دارنـد، مشـارکت در سـطح سـالم فعالیـت، از 34.1 درصـد در سـال 2013، بـه 26.6 درصـد 
در سـال 2021 کاهش یافته اسـت؛ اما بینِ خانواده هایی با درآمد بالای 100 هزاردلار، مشـارکت 
گـر بـه ورزش در  درآن دوره از 43.9 درصـد، بـه 46 درصـد افزایـش یافـت. بچه هـای کم درآمـد، ا
محیـط مدرسـه دسترسـی نداشـته باشـند، در کجـا بایـد فعالیـت بدنـی خـود را انجـام دهنـد؟ 
گـزارش اخیـر  پـر نمی کننـد.  را  ایـن شـکاف  ایـن اسـت: هیچ جـا!« مـدارس همیشـه  جـواب 
آمادگـی  درزمینـه  »ایالات متحـده«  سراسـر  مـدارس  بـه   )PAA( بدنـی«  فعالیـت  »اتحادیـه 
گزارش قبلیِ  جسـمانی، نمره D- داده اسـت؛ که تنزل رتبه نسـبت به نمره C- در سـال 2014 )
کاس هـای  کمتـر بـه  ایـن نهـاد غیرانتفاعـی( اسـت. نمـره جدیـد، منعکس کننـده دسترسـیِ 
منظـم تربیت بدنـی، زمـان باشـگاه و تجهیـزات در مـدارس اسـت. »آن پاولز-نیـل«؛ معلـم 
باسابقه تربیت بدنی در »اِلبوکِرکی«، شاهد این مدعاست. برای حدود 20 سال )تا سال 2017( 
او در مدرسـه ابتدایـی »جـان بیکـر« تدریـس می کـرد کـه عمدتـاً دانش آمـوزان خانواده هـای با 
درآمـد متوسـط و بالاتـر بـه آن می رفتنـد. او می گویـد: »آنجـا همـه دانش آموزانـم حداقـل یـک 
ورزش بعـد از مدرسـه انجـام می دادنـد. فوتبـال یـا تقریبـاً هـر رشـته باشـگاهیِ دیگـر«. او بعـداً 
بـه مدرسـه ای به نـام Wherry Elementary نقل مـکان کـرد؛ جایی کـه 100 درصـد دانـش آمـوزان 
واجدشـرایط ناهار رایگان یا ارزان قیمت بودند )مدرسـه ویژه اقشـار کم در آمد( که درباره آنجا 
می گویـد: »فقـط سـه دانش  آمـوز داشـتیم کـه خارج از مدرسـه، به باشـگاه یا مجموعه ورزشـی 
می رفت. خانواده ها از عهده هزینه های ورزش های غیردولتی برنمی  آمدند یا چنانچه مسیر 
مجموعه هـای تمرینـی، خـط اتوبـوس نداشـت، رفت وآمد برایشـان ممکن نبود«. ایـن الگو در 
تمـام ایالت هـایِ »آمریـکا« وجـود دارد و نبـود تأمیـن مالـیِ مناسـب، باعـث شـده تـا برای سـال 
تحصیلیِ 2024-2025، ورزش در دبیرستان ها و کالج ها محدود یا کاماً حذف شود. پیشنهاد 
افزایـش مالیـات بـرای تأمیـن مالـی برنامه هـا رد شـده و اعتبـارات برای پیگیـریِ اهـداف ورزش 
دانش آمـوزی، کافـی نیسـت. »کریسـتن ویـکل«؛ ناظـر مـدارس ناحیـه واحـد 5 در »مک لیـن« 
)ایالـت ویرجینیـا( می گویـد: »ورزش مدرسـه باعـث ارتقـای نمـرات و افزایش سـامت جسـمی 
و عاطفـی بیـن دانش آمـوزان می شـود. ورزش هـای خصوصـی بـرای بسـیاری از خانواده هـای 
کم درآمد ممکن نیست. مسئله فقط ثبت نام و ورودی نیست؛ بلکه هزینه های بعدی نظیرِ 
خریـد تجهیـزات، حضـور در مسـابقات و رفت وآمد و ... نیز وجـود دارد«. همان طورکه مدارس 
بدنـی مواجه انـد، صنعـت خصوصـی ورزش جوانـان  فعالیـت  اقتصـادی  بـا مشـکل  دولتـی 
شـکوفا شـده اسـت! طبـق تحقیقـات شـرکت تحلیـل آمـار WinterGreen؛ درآمـد سـالانه ایـن 
ک، تجهیـزات و ... از 3.5 میلیـارددلار در سـال، بـه 28 میلیـارددلار  بـازار از ثبت نـام، سـفر، پوشـا
در سـال 2021 افزایـش یافت. »سـوزان یوسـتیس« )رئیـس WinterGreen( می گویـد: »این کار با 
تبلیغات مجازی آغاز شـد و خانواده ها رفتند به این سـمت که اسـتعداد ورزشـیِ فرزندشـان را 
مثـاً حرفـه ای شناسـایی کننـد. مـدارس نیـز به مـرور شـروع بـه کاهـش بودجـه ورزشـی کردند. 
درابتـدا، این هـا ربطـی بـه هـم نداشـتند؛ امـا درادامـه و به میزانی فزاینـده، کارآفرینـان و مربیان 
خصوصـی، از فنـاوری آنایـن بـرای بازاریابـی، سـازمان دهی، ایجـاد مسـابقات و ارائـه خدمـت 
بـه جمعیـت روبه رشـدی از والدینـی کـه خواهـان تجربیـات عمیق تـر ورزشـی بـرای فرزندشـان 
بودنـد، اسـتفاده کردنـد. بی شـک دراین فضـا، هزینـه مانعـی بـرای مشـارکت کـودکان کم درآمد 

است«.
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فیلم هایی که پیش از مرگ باید ببینید!

کـران  کشـن وسـترن صامـت و محصـول سـال ۱۹۲۶ اسـت کـه توسـط »یونایتـد آرتیسـتس« ا »ژنـرال« یـک کمدی-ا
شـد. ایـن فیلـم، از واقعـه »تعقیـب بـزرگ لوکوموتیـو« )حملـه نظامـی کـه ۱۲ آوریـل ۱8۶۲ در شـمال جورجیـا طـی 
جنـگ داخلـی آمریـکا رخ داد( الهـام گرفتـه شـده بـود. داسـتانِ  آن، از کتـاب خاطـرات ایـن واقعـه به قلـمِ »ویلیـام 
پیتنگر« )یکی از اعضای ارتش اتحادیه و از اولین دریافت کنندگان مدال افتخار( که سال ۱88۹ منتشر شده بود، 
اقتبـاس شـد. در این فیلـم، »باسـتر کیتـون« کـه کارگردانـی آن را به همـراه »کلایـد بروکمـن« بر عهـده داشـت، نقـش 
کران اولیه، »ژنرال«، با اسـتقبال  اصلـی را برعهـده دارد. بازیگـر نقـش اصلـیِ زن را نیـز »ماریـون مَـک« بود. در زمـان ا
گران مواجه نشـد و در نتیجه، بازده متوسـطی در گیشـه داشـت )نیم میلیون دلار  خوبی از سـوی منتقدان و تماشـا
در داخـل؛ و تقریبـاً یک میلیـون دلار در جهـان(. به دلیل بودجه هنگفت آن زمان )750هزاردلار( و عدم کسـب سـود 
قابل توجـه، »کیتـون« اسـتقلال خـود را به عنـوان یک فیلم سـاز از دسـت داد و مجبور به معاملـه محدود کننده ای 
بـا کمپانیِ »مترو گلدوین مایـر« شـد. در سـال ۱۹54، ایـن فیلـم در »ایالات متحـده« وارد مالکیـت عمومـی شـد؛ زیـرا 
مدعـی آن در ۲8اُمین سـال پـس از انتشـار، ثبـت کپی رایـت خـود را تمدیـد نکـرد. »ژنـرال« از آن زمـان مورد ارزیابـی 
کنـون اغلـب در بیـن بهتریـن فیلم هـای آمریکایـی ساخته شـده قـرار می گیـرد. در سـال ۱۹8۹،  مجـدد قـرار گرفـت و ا
ایـن فیلـم توسـط »کتابخانـه کنگـره« انتخـاب شـد تا در اولیـن کلاس از آثـار برای نگهداری در »فهرسـت ملی فیلم 
ایالات متحـده« قـرار گیـرد؛ زیـرا از نظـر فرهنگـی، تاریخـی یـا زیبایی شـناختی مهـم اسـت. داسـتان ایـن اثـر چنیـن 
کیتـون( در زندگـی اش دو عشـق دارد: لوکوموتیـوی به نـام  گـری« ) اسـت: هنـگام جنـگ داخلـی آمریـکا، »جانـی 
»ژنـرال« و دختـری به نـام »آنابل« )مَک(. نیروهای نفوذیِ شـمالی، »ژنـرال« را می دزدند آن هم در حالی که »آنابل« 
گن هـا  جـا مانـده؛ و آن را سـمتِ مناطـق خـودی می برنـد. »جانـی« یک تنـه بـه تعقیـب آن هـا مـی رود تا  در یکـی از وا
»ژنـرال« و »آنابـل« را باهـم نجـات دهـد! »بنیـاد فیلـم آمریـکا« در لیسـت »۱00 سـال؛ ۱00 فیلـم« )به انتخـابِ »بفـا« و 
بازبینـی ۲007( ایـن فیلـم را به عنـوان »هجدهمیـن فیلـم برتر تاریخ سـینما« برگزید. این اثرِ هشـت حلقه ای با زمانِ 
نهایـیِ 75دقیقـه به نمایـش درآمـد. »گِلِـن کاوِنـدِر«، »جیمـز فارلـی« و »فردریـک فـروم« نیـز از دیگـر بازیگـران ایـن 
فیلـم هسـتند. »کیتـون« در سـال ۱۹۶3 گفتـه بـود: »مـن بیـش از هـر فیلمـی کـه سـاخته ام، بـه آن افتخـار می کنم؛ 
زیرا یک اتفاق واقعی را از کتاب های تاریخ بیرون آوردم و داسـتان را به تفصیل شـرح دادم«. در سـال ۲0۱5، مجله 

چپ گـرای Jacobin، ایـن فیلـم را »شـاهکار کمـدی« نامیـد. ژنرال

کریس کِلیو
تولد: 1973 در انگلستان
کسفورد( تحصیل کرد و در آنجا »روانشناسی تجربی«  کینگهامشایر« بزرگ شد؛ و در »کالج بالیول« )آ او در »کامرون« و »با
خواند. این نویسنده حالا با همسر فرانسوی و سه فرزندش، در بریتانیا زندگی می کند. اولین رمانش Incendiary )آتش زا( 
در ۲0 کشور منتشر؛ و یک فیلم سینمایی نیز به همین نام )با بازیِ میشل ویلیامز و یوان مک گرگور( از آن اقتباس شد. این 
رمان، برنده جایزه »سامرست موام« سال ۲00۶ شد و در فهرست نهایی جایزه نویسندگان مشترک المنافع همان سال نیز 
قرار گرفت. رمان دومش The Other Hand در اوت ۲008 منتشر؛ و توسط The Independent به عنوان »قطعه هنری قدرتمند، 
تکان دهنده، هیجان انگیز و عمیقاً تأثیرگذار« توصیف شد. این کتاب، برای جایزه کتاب »کاستا« در سال ۲008 در بخش رمان 
در فهرست نهایی قرار گرفت. »کلیو« از دوران کودکی خود در غرب آفریقا برای نوشتن این اثر الهام گرفت؛  که در ژانویه ۲00۹ 
 The Observer در »ایالات متحده« و »کانادا« به نامِ »زنبور کوچک« منتشر شد. »طلا«؛ سومین رمان او نیز توسط منتقد
»جسورانه و شجاعانه« نامیده شد.

در معرفـیِ رمـانِ »یـودو، دختـری از نیجریـه« آمـده اسـت: ایـن کتـاب، داسـتان زندگـی دو زن اسـت کـه در یک روز سرنوشت سـاز 
زندگی شـان به هـم گـره می خـورد. یکی از  آن هـا مجبـور بـه انتخابـی سـخت می شـود؛ انتخابـی کـه ای کاش کسـی مجبـور بـه آن 
گـر بعـد از خواندنـش، آن را بـه  نباشـد. دوسـال بعد، دوبـاره یکدیگـر را ملاقـات می کننـد و قصـه، از همان جـا شـروع می شـود. ا
دوسـتانتان توصیـه کردیـد، برایشـان نگوییـد کـه چـه رخ داده؛ تمـام اعجـاز داسـتان، در هویدا نشـدن آن اسـت ... یک داسـتان 
بـا روایـت دوگانـه در مـورد پناه جـوی نیجریـه ای و یـک ویراسـتار مجلـه انگلیسی سـت کـه طـیِ درگیـریِ نفتـی در »دلتـای نیجـر« 
باهـم ملاقـات می کننـد و چند سـال بعد در »انگلسـتان« بـاز بـه هـم می رسـند. نویسـنده به عنـوان یـک دانشـجوی دانشـگاه، از 
دوره کار موقتـش در مرکـز بازداشـت پناهنـدگان الهـام گرفـت و ایـن کتاب را در تلاش برای انسـانی کردن مشـکلات پناه جویان در 
انگلیس نوشت. رمان، به بررسی رفتار با پناهندگان توسط سیستم پناهندگی و موضوعات استعمار انگلیس، جهانی سازی و 
خشـونت سیاسـی می پردازد. وقایع این داسـتان، عمدتاً در انگلسـتان و بخشـی نیز در نیجریه رخ داده. گرچه شـخصیت های 
آن خیالی انـد؛ امـا به گفتـه نویسـنده؛ وقایـع اتفاق افتـاده در داسـتان واقعـی بـوده و شـاید برخـی قسـمت های یادشـده در آن 
بـرای هـزاران پناه جـو آشـنا باشـد. از ویژگی هـای ایـن داسـتان این اسـت که از زبـان دو راوی نقـل می شـود و بر اسـاس فـرار یکـی 
از شـخصیت های اصلـی ملقـب بـه »زنبورکوچولـو« از نیجریـه و تقاضـای پناهندگیِ او در انگلسـتان، شـکل گرفتـه. همان طور که 
گفتیـم؛ شـاید شـخصیت ها و فضاهایـی کـه ماجـرا در آن رخ می دهـد، خیالـی باشـد؛ امـا درگیری هـای مربـوط بـه نفـت و آنچـه 
سـبب احساسـات به وجودآمـده در »زنبورکوچولـو« می شـود، حقیقـت دارد. زمانی کـه داسـتان نوشـته شـده، نیجریـه یکـی از 
بزرگ تریـن کشـورهای صادرکننـده نفـت و درعین حـال، دومیـن کشـور آفریقایـی به لحـاظ درخواسـت پناهندگـی در انگلسـتان 
بوده اسـت. این اثر، سـال ۲008 به عنوانِ پرفروش ترین کتاب »نیویورک تایمز« معرفی شـد و The Other Hand عنوان اصلی اش 
بـود کـه بعضـاً به نـامِ Little Bee نیـز شـناخته می شـود. رمـان، نقدهای متفاوتی از سـوی منتقـدان دریافت کرده اسـت؛ به دلیل 
تمرکز بر نجابت انسـانی، مورد سـتایش قرار گرفته؛ با این حال، برخی از بازبینان احسـاس کردند وقایع آن سـاختگی بوده. این 

اثـر بـا ترجمـه الهـه شـمس نژاد در 3۲۶صفحـه بـا قیمـت 4۹هزارتومان توسـط انتشـارات »مروارید« منتشـر شـده اسـت.
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اسطورههایموسیقیبهروایتِ

»کلـوت« و »پی یـر« تصمیـم می گیـرن بـا دادن شـام خداحافظی، از شـر دوستانشـون 
امیـر   !... می کننـد  دعـوت  را  دوستشـان  بهتریـن  اولین مـورد،  بـرای  و  شـن  خـاص 
به         کارگردانـیِ  نمایـش  ایـن   بازیگـران  امیـر  کربایـی زاده؛  و  جوانـه  دلشـاد   غفارمنـش، 
شـیماه خاسـب )متـن ماتیـو  دولاپـورت و الکسـاندر دولاپتولیـر بـا ترجمـه ای از شـها 
 حایـری( هسـتند کـه تـا 24 آذرمـاه سـاعات 19:30 و 21:30 )75دقیقـه( در »تماشـاخانه 
همراه داشـتن  از  کـه  اثـر  آمـده  توضیحـاتِ  در  اسـت.  عاقه منـدان  میزبـان  ملـک« 

کنیـد. خـودداری  زیرِ 12 سـال  فرزنـدان 

شام خداحافظی

ک دیوید بُویی؛ آفتاب پرستِ را
»دیوید رابرت جونز« )8 ژانویه 1947- 10 ژانویه 2016( معروف به »دیوید بُویی«؛ خواننده، ترانه سرا، نوازنده و بازیگر انگلیسی بود که به خاطرِ کارهای نوآورانه اش در دهه 1970، مورد تحسین منتقدان 
قـرار گرفـت. او بـا تلفیـقِ موسـیقی، نقاشـی و نمایـش، تأثیـر قابل توجهـی بـر موسـیقی عامه پسـند داشـت. قبـل از شـروع نوازندگـی در 1963، هنـر، موسـیقی و طراحـی را مطالعـه کـرد. پـس از یـک دوره 
ک« در قالبِ  شخصیتِ »زیگی استارداست« روی صحنه آمد که محبوبیت گسترده ای برایش داشت. اولین موفقیت بزرگش در »آمریکا« با قطعه شماره یک  آزمون وخطا، سال 1972 در دوران »گِلَم را
Fame و آلبـوم Young Americans رقـم خـورد. سـال 1976، در فیلـم کالـت »مردی کـه بـه زمیـن سـقوط کـرد« بـازی کـرد. آخریـن اجـرای زنـده اش در یـک رویـداد خیریه )2006( بـود. سـال 2013 پس از وقفه 
ضبط یک دهه ای، با The Next Day بازگشت؛ و تا زمان مرگش )سرطان کبد(، فعال بود. فروش آلبوم هایش بیش از 100 میلیون در جهان تخمین زده اند. او را به دلیل ابداعات موسیقاییِ  متعددش، 

ک اند رول« راه یافت. ک« نامیدند. او در سـال 1996 به »تالار مشـاهیر را »آفتاب پرسـت را
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فرمانـدار  و  لرسـتان  اسـتاندار  معـاون  مـرادی؛  مسـلم 
بروجـرد گفـت: »طـرح ملـی شـهریاران فرصـت مناسـبی 
از  اسـت؛  مسـئولین  و  مـردم  بیـن  هم افزایـی  بـرای 
مهم تریـن اهـداف این طرح می توان به گفتمان سـازی، 
کشـور، الگونمایـی از ده هـا  مردمی سـازی حـل  مسـائل  
اقـدام  ده هـا  اجـرای  انجام شـده،  مردمی سـازی  اقـدام 
و  بومـی  ظرفیت هـای  با تکیه بـر  جدیـد  مردمی سـازی 
همچنیـن دریافـت صدهـا ایده مردمی سـازی برای حل 

کـرد«. کشـور عزیزمـان اشـاره  مسـائل 

مشـهد  شـهر  شـورای  رئیـس  موحدیـان؛  حسـن 
گـر مسـئله ای بـرای مـا به وجـود بیایـد کـه  با بیان اینکـه ا
اهمیت بالایی داشته باشد و نیاز مردم با آن رفع شود، 
حاضریم در اصلاح بودجه مشـکلات اعتبارات آن را رفع 
محدودیتـی  هیـچ  پژوهـش  »در رابطه بـا  گفـت:  کنیـم، 
نداریـم؛ به شـرطی که پژوهش هـا مسـئله ای از مـا را حـل 
کند. لازمه سیاسـت گذاری درسـت، آشنایی با مشکلات 

و حلشـان به شـیوه صحیـح اسـت«.

خمـام  فرمانـداری  سرپرسـت  آدمیـت؛  حسـن 
نـدارد،  بیمارسـتان  این شهرسـتان  با بیان اینکـه 
در  خمـام  بـرای  تخصصـی  درمانـگاه  »سـاخت  گفـت: 
بـا  خمـام  در  پسـماند  مسـئله  دارد.  قـرار  دسـتور کار 
کمک مدیریت شـهری، مسـئولان شهرسـتانی و اسـتان 
ظرفیت هـا  با اشـاره به  وی  در حال سامان دهی سـت«. 
و قابلیت هـای خمـام افـزود: »تقویـت زیرسـاخت های 
ضمنـاً  اسـت.  کیـد  مورد تأ تازه تأسـیس  شهرسـتان 
فعالیـت ادارات اینجـا منجـر بـه جلـب رضایـت مـردم در 

شـد«. خواهـد  کارهـا  پیشـبرد 

ا�یران

»اسبچهخزر«؛جانوریمینیاتوریباقدمتبیشاز5000سال
روسـتای »کمدره« از توابع بخش »دشت سـر« )آمل در مازندران( خاسـتگاه اصلی »اسـب کاسـپین« یا »اسـبچه خزر« اسـت و پس از ثبت در فهرسـت آثار ملی کشـور، 
در فهرسـت میـراث ناملمـوس نیـز به ثبـت رسـیده تـا از ایـن حیـوان ارزشـمند و کهن تریـن نـژاد اسـب به عنـوان بخشـی از هویـت تاریخـی دیـار علویـان محافظـت شـود. 
»اسـب کاسـپین« یا »اسـبچه خزر« با قدمت بیش از 5000 سـال که با نام های دیگری چون »گیلِ اسـب« نیز شـناخته شـده، از کهن ترین نژاد اسـب ها در دنیا محسـوب 
کوسیسـتم مناطـق شـمالی ایـران تعلـق دارد.  می شـود و در تاریـخ و فرهنـگ مازنـدران قدمتـی به بلنـدای تاریـخ دارد. ایـن اسـب، همان طورکـه از نامـش پیداسـت، بـه ا
سـال ۱3۹0 در »گوهر تپه« )مازندران( گورسـتانی متعلق به 3400سـال قبل ازمیلاد کشـف شـد که در آن فسـیل های اسـب خزری وجود داشـتند. همچنین کتیبه هایی در 
مناطـق تخت جمشـید وجـود دارد کـه تصویـر ایـن اسـب ایرانـی را نشـان می دهـد. امپراتـوری عظیم ایران در گذشـته، به نیروهـای حیوانی قوی بـرای حمل ونقل احتیاج 
داشـته و از ایـن اسـب کمـک می گرفتـه اسـت. تـا سـال ۱345، »اسـب کاسـپین« فقـط در ایـران وجـود داشـت. سـپس ایـن حیـوان زیبـا بـه سـایر مناطـق جهـان؛ ازجملـه 
کنـده اسـت؛ شـامل نواحـی شمال شـرقی ایـران ازجمله ترکمن صحـرا و مناطق شـمال غربی مانند  آمریـکا و اروپـا نیـز راه یافـت. درحال حاضـر در مناطـق شـمالی ایـران پرا
آسـتارا و تالش. در گذشـته به این نژاد »اسـبچه خزر« نیز گفته می شـد اما امروزه ثابت شـده که این نژاد یک اسـب کامل اسـت. اسـب خزری زیبا دارای بدنی متناسـب 
اسـت امـا ماننـد بسـیاری از نژادهـا بـدن پـر و تنومنـدی نـدارد؛  ازایـن رو، بـه او »اسـبچه« یا »اسـب مینیاتوری« هم گفته می شـود. مینیاتوری بودن این نژاد خیلی مشـهود 
نیسـت و نمی توان به راحتی تفاوت بدنی آن را با سـایر اسـب ها تشـخیص داد. اسـب این نژاد، دارای اسـتخوان بندی محکم، سـم بیضی و سـفت، سـر کوچک، چشـمان 
درشـت و برجسـته، گوش های ایسـتاده و بافاصله و پیشـانی محدب اسـت. پوسـت آن بسـیار براق، درخشـان و نازک است و یال و دم ظریف اما پرپشـت و صاف دارد؛ 
کسـتری و قهوه ای تیره و روشـن دیده می شـود. ازنظر ظاهری این اسـب شـباهت زیادی به نژادهای آخال تکه و عربی دارد. قد  و به رنگ های سـفید، سـیاه، نیلی، خا
اسـب بالغ به طورمیانگین ۱۱۷ تا ۱۲۷ سـانتی متر و وزن آن ۲50 تا 400 کیلوگرم اسـت. طول عمرش درصورت مراقبت و نگهداری صحیح به ۲5 تا 30 سـال می رسـد. هوش و 
تمایـل اسـب خـزری بـرای یادگیـری مهارت هـای جدیـد، شـگفتی هر انسـانی را به همراه دارد. ایـن نژاد به طورکلی رفتار دوسـتانه ای دارد و هم بـا تازه کارها و هم با بچه ها 
به خوبـی ارتبـاط برقـرار می کنـد. راه رفتنـش بیشـتر بـا نام شـناور معروف اسـت زیرا بسـیار باوقـار و نرم حرکت می کنـد. آن ها علاوه بر بدن عضلانی و قوی، چابک هسـتند 
و تحـرک بالایـی دارنـد. ایـن، منجـر بـه پرش هـای بلنـد و بـدون نقـص اسـب خـزری شـده اسـت. اسـب های کاسـپین ماننـد اجداد خود در ایران باسـتان عاشـق کشـیدن 
کالسـکه و گاری هسـتند. »اسـب کاسـپین« تـا ۱345 فقـط در ایـران وجـود داشـت. در کشـورمان حـدود 500 رأس »اسـب کاسـپین« شناسـایی شـده کـه ۸0 درصـد آن هـا 
کنـون در دنیـا بیـش از ۲000رأس از ایـن گونـه بـا جلوه گـری در انگلسـتان،  در اسـتان های مازنـدران و گیـلان و بقیـه در یـزد، البـرز، تهـران و کرمـان زیسـت می کننـد امـا هم ا
آمریکا، نیوزلند، نروژ، سوئد و استرالیا زیست می کنند. »اسب کاسپین« به لحاظ ظاهری، تناسب اندام یک اسب بزرگ را دارد و برخلاف بسیاری از اسبچه ها که دارای 
دسـت و پای کوتاه و تنه درشـت بوده، اسـبی مینیاتوری محسـوب می شـود و شـناخت آن از روی تصویر به راحتی امکان پذیر نیسـت. »اسـب کاسـپین« شـباهت بسـیار 
بـا اسـب نـژاد عـرب دارد. سـری کوچـک، چشـم های درشـت و برجسـته، پیشـانی کمـی محـدب و گوش هـای کوچـک دارد. یـال و دم پرپشـت و زیبـا، کمـر کشـیده و بدن 
گی هـای »اسـب کاسـپین« اسـت. نکتـه جالب توجـه دربـاره »اسـب کاسـپین« این اسـت که این گونه جانـوری به علت  باریـک، اسـتخوان بندی بسـیارقوی و محکـم از ویژ

سـم بسیار سـفت و بیضی شـکل، نیـاز به نعل بندی نـدارد.
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20 آذر؛ روز جهانی کوهستان
به دنبـال بزرگداشـت »سـال بین المللـی کوه هـا« در سـال 2002، »مجمـع عمومـی سـازمان ملل متحد« در پنجاه و هفتمین جلسـه خـود در ژانویـه 2003 روز 11 
دسامبر )20 آذر( را به عنوان »روز جهانی کوهستان« تعیین و از »سازمان خوار بار  و کشاورزی ملل متحد« )فائو( دعوت کرد تا مسئولیت هماهنگی این روز 
در سـطح جهـان را بر عهـده بگیـرد. »فائـو« هر سـال بـا تعیین یک موضوع، از کشـورهای کوهسـتانی و اعضای »مشـارکت بـرای کوه هـا« )MP( دعوت می کُند 
کید هر چه بیشـتر بر اهمیت و نقش کوهسـتان  تـا بـا اجـرای آیین هـای ویـژه نظیـر گرد همایـی و ... اجـرای برنامه هـای کوهنـوردی در بزرگداشـت ایـن روز و تأ
بکوشـند. نماد »روز جهانی کوهسـتان« شـامل سـه مثلث متسـاوی الاضلاع روی یک خط افقی سـت. مثلث سـمت چپ، یک الماس آبی رنگ در بالا دارد 
و نشـان از یـخ و بـرف در قلـه کـوه و لـزوم توجـه بـه گرمایـش زمیـن و حفظ برف های کوهسـتان دارد. مثلث میانه، دایره نارنجی دارد که نشـانه منابع طبیعی 
محیـط کوهسـتان اسـت کـه مـداوم از داخـل کوه هـا اسـتخراج می شـوند. مثلـث سـمت راسـت نیـز یـک مثلـث سـبز کوچـک در پایـه دارد کـه نشـان دهنده 
سرسـبزی و محصولاتی سـت که در دامنه کوه ها رشـد می کنند. سرچشـمه همه رودهای بزرگ؛ و منشـأ نیمی از آب های شـیرین جهان، کوهسـتان اسـت. 
آن هـا زیسـتگاه گونه هـای بی شـمار گیاهـی و جانـوری، خاسـتگاه بخـش مهمـی از تنـوع زیسـتی و پناهـگاه بسـیاری از گونه هایـی هسـتند کـه در دشـت ها 
ک، امـکان پیـاده روی و ورزش در محیطـی  نابـود شـده اند. کوه هـا، بزرگ تریـن گردشـگاه ها و ورزشـگاه ها هسـتند و بـا داشـتن چشـم اندازِ باشـکوه و هـوای پـا
دل انگیز را فراهم کرده اند. انتخاب یک روز به نام »روز جهانی کوهسـتان« بااشـاره به اهمیت کوهسـتان ها و نقش آن ها در زندگی مردم؛ به برجسته سـازی 
فرصت هـا و محدودیت هـا در توسـعه کوه هـا و ایجـاد تغییـرات مثبـت بـرای مردمی کـه نزدیـک بـه کوه هـا زندگـی می کننـد و سـایر محیط های سراسـر جهان، 

کمک شـایانی می کند.

ا�یران

شـهر »گچسـاران« از شـمال به شهرسـتان »چرام«، از شـمال غرب به شهرسـتان »کهگیلویه و بویراحمد«، از جنوب به شهرسـتان »گناوه«، از شـرق و شمال شـرقی به »ممسـنی« و از غرب 
به »بهبهان« محدود می شـود. »گچسـاران« در منطقه گرمسـیر قشـلاقی قرار دارد و دارای دو نوع آب وهوای معتدل و خشـک در نیمه شـرقی و گرمسـیری خشـک در نیمه غربی سـت. 
کـز اسـتخراج و بهره بـرداری نفـت کشـور اسـت.  رودخانـه »زهـره« مهم تریـن رود این شهرسـتان بـوده کـه در جنوب شـرقی آن جاری سـت. »گچسـاران« معـادن بسـیار دارد و از مهم تریـن مرا
مردم »دو گنبدان« یا »گچسـاران« به زبان لر بویر احمدی صحبت می کنند. نام قدیمی یا بهتر اسـت بگوییم نام دیگر شـهر »گچسـاران«، »دو گنبدان« اسـت که دلیل این نام گذاری نیز 
وجود دو گنبد فروریخته در دشـت های شـرق و غرب اسـت؛ یکی از این گنبدها شـش متر اسـت که در غرب قرار دارد و گنبد دوم در جلگه شـرقی، در ابتدای »تنگ مالیون« قرار داشـته 
اسـت. گنبـد دوم از بیـن رفتـه و ویرانه هایـش باقـی مانـده. »نور محمـد مجیـدی« در کتاب »تاریخ و جغرافیایی کهگیلویه و بویراحمد« دربـاره آثار این دو گنبد می گویـد: »ظاهراً بقایای آثار 
کبر دهخدا«  دو گنبـد تـا سـال 13۵0 در شـمال غربی شـهر و در مجـاورت مخـازن آبـی کـه شـرکت نفـت جهـت کارگـران و شـهروندان دو گنبدان احداث کرده وجود داشـته اسـت«. نیـز »علی ا
در لغت نامـه اش در  رابطه بـا »دو گنبـدان« می گویـد؛ دهی سـت از دهسـتان »زیر کـوه« بخـش »گچسـاران« از توابـع شهرسـتان »بهبهـان«. در کتـب تاریخـی آمـده اسـت کـه »دو گنبـدان« تـا 
مدت هـا خالی از سـکنه بـود ولـی بـا فعالیـت شـرکت نفـت در »گچسـاران« قدیـم، این منطقـه اهمیـت پیـدا کـرد و اولیـن چـاه نفـت در روسـتای »بابا محمـد« از توابـع »دو گنبـدان« یـا همـان 
»گچسـاران« امـروزی حفـاری شـد کـه امـروز بـه »چـاه شـماره 6« مشـهور اسـت. در بعضـی از منابـع تاریخـی، از این شـهر به عنـوان محـل کاروانسـرای دوره صفوی نام برده شـده و روسـتایی 
بـه نـام »زریـون« در شـمال ایـن کاروان سـرا قـرار داشـته کـه امـروزه از هیچ کـدام اثـری باقـی نمانـده اسـت. از صنایع دسـتی »گچسـاران« بایـد بـه تابلوهـای معـرق، مشـبک، کیـف، کمربنـد، 
مروارید بافـی، جاجیم بافـی، سـیاه چادر بافی، گلیم بافـی، قالی بافـی، سـبدبافی و آویزه هـای سـنتی اشـاره کـرد. از سـوغاتی های »گچسـاران« نیـز بایـد بـه گـردو، عسـل و انگـور اشـاره کـرد. از 
غذاهای محلی »گچسـاران« می توان به »آش کارده« و »آش بادام«؛ و نان های »شلشـلی«، »تکو« و »گرده زیر چاله« اشـاره کرد. از جاذبه های تاریخی و جاهای دیدنی »گچسـاران« باید 
بـه »چهارطاقـی خیرآبـاد«، »پـل خیـری« و »محمدخـان«، »آرامـگاه حکیمه خاتـون«، »گنبد لیشـتر« و »دژ سـلیمان« اشـاره کـرد. از جاذبه های طبیعی »گچسـاران« می توانیم به منطقه 
حفاظت شده »کوه خامین«، روستاهای »مارین«، »نیمدور« و »دیل«؛ آبشارهای »گنج بنار«، »کیوان لیشتر« و »رودبال«؛ »تنگ باشتک« و منطقه گردشگری »شلالدون« اشاره کرد. 
»بـارگاه مقـدس بی بـی حکیمـه خاتـون« در این شهرسـتان واقع شـده  اسـت. بر اسـاس نقل قولی که در کتـاب »بحارالانوار« ذکر شـده؛  محل بارگاه »بی بی حکیمـه« در کوه های »بهبهان« 
ذکـر شـده اسـت. سـالانه بالغ بـر یک میلیون نفـر از سراسـر کشـور و کشـورهای حـوزه خلیج فـارس بـه زیـارت این بـارگاه متعلق به خواهر تنی حضرت احمد ابن موسـی شـاه چراغ)ع( مشـرف 
کـن مقـدس کشـور منحصر به فـرد اسـت. بقـاع متبرکـه دیگـری نیـز  می شـوند. از نـکات قابل توجـه، شـکل خـاص گنبـد ایـن بـارگاه مقـدس اسـت کـه به واسـطه قرارگیـری در دل کـوه بیـن اما
در این شهرسـتان وجود دارد که از آن جمله می توان به »امامزاده جعفر)ع(« اشـاره کرد. علاوه بر آن مسـاجد و حسـینیه های متعدد در شـهر »گچسـاران« وجود دارد که در مراسـم مذهبی 
کن »گچسـاران«، بـه  کـی ایـران« شـناخته می شـود؛ چرا کـه اولین بـار ایـن ورزش توسـط کارکنـان انگلیسـی سـا مورد اسـتقبال مـردم قـرار می گیـرد. »گچسـاران« در ورزش به عنـوان »شـهر ها
ایران آورده و به شـکل حرفه ای بازی شـد. راه اصلی اسـتان »خوزسـتان« )اهواز( به اسـتان »فارس« )شـیراز( از این شهرسـتان می گذرد و قشـلاق عشـایر بویراحمد و قشـقایی نیز در آن قرار 
دارد. ناحیه »گچسـاران« در منتهی الیه مناطق نفت خیز ایران قرار گرفته. »منطقه نفتی گچسـاران« از نواحی قدیمی و مشـهور صنعت نفت ایران به شـمار می آید. »گچسـاران« به دلیل 
داشـتن منابـع آبـی فـراوان، وجـود »سـد کوثـر« در آن، نیـز دومیـن میـدان نفتـی ایـران و میدان هـای گازی متعـدد، به »سـرزمین آب وآتـش« و به خاطر اینکه مرتفع ترین میدان نفتـی ایران 

در آن واقـع شـده بـه »بـام نفت ایران« شـناخته می شـود.

دانستنی های سفر به گچساران
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آگهی14

گهی تغییرات شرکت سهامی خاص شاهین ترخیص  آ
آراز به شناسه ملی 10220120731 

و به شماره ثبت 373655 
 1402/09/01 مـورخ  هیئت مدیـره  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد آقـای آیدیـن نظری به شـماره 
هیئت مدیـره  رئیـس  نایـب  سـمت  بـه   1570402868 ملـی 
ملـی  شـماره  بـه  نظـری  رضـا  آقـای   1404/09/01 تاریـخ  تـا 
عضـو  سـمت  بـه  و  مدیرعامـل  سـمت  بـه   2899071432
هیئت مدیـره تـا تاریـخ 1404/09/01 آقـای علیرضـا نظـری بـه 
شـماره ملـی 2899094963 بـه سـمت رئیـس هیئت مدیـره 
تـا تاریـخ 1404/09/01 انتخـاب گردیدنـد. کلیه اوراق و اسـناد 
عقـود  و  بـراوات  سـفته،  چـک،  قبیـل  از  شـرکت  تعهـدآور 
اسـامی بـا امضاء رئیس هیـت مدیره یا مدیرعامل هر یک 

بـه تنهایـی همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر اسـت. 
ک کشور اداره ثبت شرکت ها  سازمان ثبت اسنادواملا
و مؤسسات غیرتجاری تهران )1620092(

گهی تغییرات شرکت سهامی خاص فیلیپس ایران به  آ
شناسه ملی 10861892307 و به شماره ثبت 5031 

 1402/06/14 مـورخ  هیئت مدیـره  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد: آقـای الفونـز فنیانـوس بـه شـماره 
گیر 109346536 به سمت مدیرعامل تا تاریخ 1404/06/14 و  فرا
بـه سـمت عضـو اصلی هیئت مدیـره تـا تاریـخ 1404/06/14 آقای 
گیـر 115680100 به  پییـر ایـواس مـاری برنـارد بـردل بـه شـماره فرا
سـمت نایـب رئیـس هیئت مدیـره تـا تاریـخ 1404/06/14 آقـای 
گیـر  رینـود ویلهلمـوس لورنتیـوس ماریـا منگلمانـز بـه شـماره فرا
99702037 بـه سـمت رئیـس هیئت مدیـره تـا تاریـخ 06/14/ 1404 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله قراردادها، 
توافقـات، چـک، برگـه واریـز و برداشـت، وغیـره همچنیـن کلیـه 
اوراق و اسـناد عادی با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر 

شـرکت معتبـر خواهـد بود. 
ک کشور اداره ثبت شرکت ها و  سازمان ثبت اسنادواملا
مؤسسات غیرتجاری تهران )1620087(

ک به شناسه ملی 10103877736 و به شماره ثبت 340874  گهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود کوئین پا آ
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی شـرکا مورخ 1402/08/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد: آقای پیمان هاشـمی بشـماره ملی 0069619263 به سـمت 
نائـب رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامـل و آقـای کیـوان عمیدپـور بشـماره ملـی 0064546357 بـه سـمت رئیـس هیئت مدیـره بـه مـدت نامحـدود انتخاب 
گردیدنـد. کلیـه اسـناد و اوراق بهـادار شـرکت از قبیـل چـک، سـفته، بـروات و عقـود اسـامی بـا امضاء منفرد مدیرعامل با مهر شـرکت معتبر می باشـد. من 
برخـی از اوراق تعهـد آور شـرکت، شـامل صورتجلسـات اداره کار و کلیـه مراجـع حـل اختـاف کارگری، کلیه مراجـع و ادارات مالیاتی اعم از هرگونه هیاتهای 
تشـخیص و رسـیدگی و تجدیدنظـر و همچنیـن سـازمان تأمیـن اجتماعـی، بـا حضـور و امضـای منفرد هـر یک از اعضـای هیئت مدیره یا حضـور و امضای 
منفرد مدیر حسـابداری شـرکت خانم سـمیه قلی زاده سـربند بشـماره ملی 0080763057 و در هر حال با مهر شـرکت معتبر می باشـد. همچنین امضای 
چک تا سقف دو میلیارد ریال با امضای منفرد خانم سمیه قلی زاده سربند بهمراه مهر شرکت معتبر است. در ارتباط با بانکهای کشور علی الخصوص 
بانک هـای ملـی شـعبه فـدک و پاسـارگاد شـعبه جهـان کـودک و هرگونـه مـراودات و مکاتبـات و امضـای قـرارداد بـا ایشـان، اعـم از اخـذ هـر گونـه تسـهیات 
بانکی یا اخذ هرنوع ضمانت نامه، امضای منفرد مدیرعامل کافی و به نمایندگی تام از شرکت است، ضمن آن که سایر اعضای هیئت مدیره اختیارات 
و حـق امضـای خـود را در ایـن خصـوص بـه مدیرعامـل بـا حـق توکیـل بـه غیـر توکیـل نمودنـد. امضـای مدیـر حسـابداری شـرکت، خانـم سـمیه قلـی زاده 
سـربند در ذیـل هرگونـه نامـه، درخواسـت، معرفـی نامـه، درخواسـت هـر نـوع تسـهیات یـا دسـته چـک، خطـاب بـه کلیـه شـعب بانـک ملـی ایـران، بانـک 
پاسـارگارد یـا بانـک سـینا و همچنیـن امضـای ایشـان در وکالت هـای کاری شـرکت بـه ثالـث اعـم از وکالت هـای رسـمی ترخیصـکاری و گمرکـی و وکالت کلیه 
امور اداری به نمایندگی از شرکت مورد تائید و نافذ است. در خصوص هرگونه قرارداد خرید، فروش یا پیمانکاری شرکت با ثالث یا قبول هرگونه تعهدات 
شـرکت، امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره یا امضای متفق یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه امضای مدیر حسـابداری شـرکت در هر حال 
کـز پژوهشـی، وزارت علـوم، بنیـاد  بهمـراه مهـر شـرکت، لازمـه اعتبـار ایـن گونـه تعهـدات، اوراق یـا قراردادهاسـت. در خصـوص توافقـات شـرکت بـا کلیـه مرا
ملـی نخبـگان، معاونـت علمـی و فـن آوری ریاسـت جمهـوری و صنـدوق نوآوری و شـکوفایی و همچنیـن نهادهای مربوطـه در مالکیت فکری مانند ثبت 
اختـراع و طـرح صنعتـی، امضـای منفـرد آقـای عبـاس ناصـری نیـز، بـه شـماره ملـی 0451132750 بـه سـمت مدیـر ارشـد فـن آوری، بـه همـراه مهـر شـرکت، 
نافـذ و معتبـر اسـت اختیـارات هیئت مدیـره، اختیـارات ذیـل از سـوی هیئت مدیـره بـه مدیرعامـل تفویـض شـد: حضـور در مرافعـات، چـه شـرکت مدعی 
کـم و دادگاه هـای صالحه ابتدائی،  باشـد و چـه مدعـی علیـه، در تمامـی مراجـع قابـل تصـور و در تمامـی مراحـل و بـا تمامی اختیارات اعـم از رجوع به محا
کم داوری، مراجعه به یا شـرکت در جلسـات کارشـناس  تجدیدنظر، شـوراهای حل اختاف، اسـتیناف، دیوان عالی کشـور یا دیوان عدالت اداری و محا
رسمی، انتخاب وکیل دادگستری و وکیل در توکیل، دادن اختیارات لازم به وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش یا استرداد دعاوی به 
نیابت و نمایندگی از هیئت مدیره و انجام امور اداری و ارائه هرگونه تعهد به ادارات گمرک، سازمان بورس، تمامی ادارات ذیربط و کارگزاری های رسمی. 
ک کشور اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )1620091( سازمان ثبت اسنادواملا

گهی تغییرات شرکت سهامی خاص فیلیپس ایران به شناسه ملی  آ
10861892307 و به شماره ثبت 5031 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ 1402/06/14 
گیـر 109346536  تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد: آقـای الفونـز فنیانـوس بـه شـماره فرا
بـه سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیـره تـا تاریـخ 1404/06/14  آقـای پییـر ایـواس مـاری 
گیر 115680100 به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ  برنارد بردل به شـماره فرا
گیـر  1404/06/14 آقـای رینـود ویلهلمـوس لورنتیـوس ماریـا منگلمانـز بـه شـماره فرا
99702037 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 1404/06/14 انتخاب گردیدند. 
مؤسسـات  و  شـرکت ها  ثبـت  اداره  کشـور  ک  اسـنادواملا ثبـت  سـازمان 

)1620086( تهـران  غیرتجـاری 

رایگان

رایگان

هفته نامه سراسری
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دادهنما

مرگ بارترین مکان های جهان برای رانندگی

بر اسـاس گزارش »سـازمان بهداشـت جهانی« )WHO(؛ تخمین زده می شـود که سـالانه 1.35 میلیون نفر در سراسـر 
جهـان در »تصادفـات جـاده ای« جـان خـود را از دسـت می دهنـد. »مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد« قصـد 
دارد کـه این رقـم را تـا سـال 2030 به نصـف کاهـش دهـد. »تصادفـات رانندگـی«، بـه  دلیـل اصلـیِ مـرگ افـراد بیـن پنـج 
تـا 29 سـال تبدیـل شـده اسـت. براسـاس گـزارش »سـازمان جهانـی بهداشـت«؛ بیـش از نیمـی از مرگ ومیـر ناشـی از 
تصادفات جاده ای، مربوط به »عابران پیاده، دوچرخه سـواران و موتورسـواران« اسـت. طبق این دا ده نما؛ »ایمنی 
جـاده« )درواقـع، نبـودِ آن( یـک مسـئله جهانی سـت؛ امـا در برخـی نقـاط، مرگ ومیـر جـاده ای بیشـتر از سـایر نقاط 
اسـت؛ به طوری کـه از هـر 10 مرگ ومیـر ناشـی از تصادفـات جـاده ای، نُه  مـوردش در جوامـع کم درآمـد و متوسـط رخ 
می دهـد. به گفتـه »سـازمان جهانـی بهداشـت«؛ ایـن تاحـدی نتیجـه »افزایـش درآمـد در جوامـع درحال توسـعه 
اسـت کـه منجـر بـه تسـریع تولیـد و نیـز واردات وسـایل نقلیه اسـت؛ درحالی کـه مدیریـت ایمنـی جاده ها و مقـررات، 
کشـور جزیـره ای   ،WHO کشـور و منطقـه مـورد تجزیه وتحلیـل در پایـگاه داده همـگام نشـده اند«. از میـان 183 
»جمهـوری دومینیکـن« )در کارائیـب( بیشـترین سـرانه مرگ ومیـر را در سـال 2019 داشـته اسـت )زمانی کـه آخریـن 
داده هـا مـورد تجزیه وتحلیـل قـرار گرفـت(؛ آن هـم بـا 64.6  مـورد بـه ازایِ 100هزارنفـر. پـس ازآن، »زیمبابـوه« )41 مـرگ 

در هـر 100هزارنفـر( و »ونزوئـا« )39 
مـرگ در هـر 100هزارنفـر( قـرار دارنـد. 
گرچـه دراینجـا به طورکامـل نشـان  ا
داده نشـده؛  امـا آفریقـا منطقـه اول 
مرگ ومیـر  نـرخ  بالاتریـن  بـا  جهـان 
 20 از  کشـور   15 به طوری کـه  اسـت؛ 
کشـنده ترین  به عنـوان  اول  کشـور 

کشـورهای جهـان ازمنظـرِ مرگ ومیـر جـاده ای، متعلـق بـه ایـن جغرافیاسـت. »ایالات متحـده« در سـال 2019 بـا 13 
کشـته براثـر تصادفـات جـاده ای )بـه ازای هـر 100هزارنفـر( در رتبـه 110 قـرار داشـت. درمقایسـه با چندین کشـور دیگر، 
»ایالات متحـده« دارای نـرخ نسـبتاً بالایـی از تلفـات تصادفـات جـاده ای به خاطـرِ »مصـرف الـکل« اسـت: 31 درصد 
در مقابـل تنهـا نه درصـد در »آلمـان« )سـال 2016(. ایـن داده نمـا، مـوارد مرگ ومیـر هـر کشـور را به ازای هـر 100هزارنفر 

فهرسـت کـرده اسـت. ایـران بـا 21.5مـورد در رتبـه پنجـم قـرار دارد.

دومینیکن
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Mike TysonMike Tyson
مایک تایسون؛ بدترین مرد روی سیاره!

»مایکل )مایک( جرارد تایسون« )متولد 3۰ ژوئن ۱۹66(؛ مشت زن بازنشسته آمریکایی ست که بین سال های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۵ در دسته سنگین وزن رقابت می کرد. او در دوران حرفه ایِ خود، با القابی 
نظیـرِ »مایـک آهنـی«، »پسـر دینامیـت« و بعدهـا نیـز »بدتریـن مـرد روی سـیاره« مشـهور شـد. او به عنـوان یکی از »برترین بوکسـورهای سـنگین وزنِ تمام ادوار« شـناخته می شـود؛ کـه از ۱۹۸۷ تـا ۱۹۹۰ 
کنون »جوان ترین قهرمان بوکس حرفه ای سنگین وزن« با  ک اوت پیروز شد که ۱۲ مبارزه را در راند اول تمام کرد. او تا ع و بدون شکست جهان بود. او ۱۹ مبارزه ابتدایی خود را با نا قهرمان بلامناز

۲۰ سـال و چهارماه و ۲۲ روز سـن اسـت و اولین بوکسـور سـنگین وزنی بود که هم زمان کمربند قهرمانی »شـورای جهانی مشـت زنی«، »اتحادیه جهانی مشت زنی« و »فدراسیون بین المللی مشت زنی« 
ک اوت کرده و اولین شکستش  را تصاحب کرد. او در خارج از رینگ نیز یک شخصیت ورزشی مشهور بوده  است. در ۱۹۸۸ در یک مبارزه به یادماندنی، در ۹۱ ثانیه »مایکل اسپینکز« را نا

گلاس« در یکـی از روزهـای ناخوشـایند تاریـخ بوکس شکسـت  را رقـم زد و ۲۰ میلیـون دلار جایـزه مسـابقه را بـرد. مدتـی شکسـت ناپذیر به نظـر می رسـید؛ تا اینکـه در ۱۹۹۰ مقابـل »باسـتر دا
خـورد. در سـال ۱۹۹۲ به جـرم »تجـاوز جنسـی« بـه شش سـال حبـس محکـوم و پـس از سه سـال البتـه از زندان آزاد شـد. پس از آزادی، در یکسـری از مسـابقات بازگشـتی شـرکت کـرد و در 
سـال ۹6 توانسـت کمربنـد قهرمانـی »شـورای جهانـی بوکـس« و »اتحادیـه جهانـی بوکـس« را پـس بگیـرد و به این ترتیـب کنـار قهرمانانـی همچون »محمد علـی کلی«، »فلوید پترسـون«، 

»ایواندر هالیفیلد« و »تیم ویترسـپون« قرار بگیرد که توانسـتند یک بار دیگر دیگر قهرمانی جهانی سـنگین وزن را پس از آنکه آن را از دسـت دادند، به دسـت بیاورند. در همان سـال در یک بازی حسـاس 
و باور نکردنی با »ایواندر هالیفید«، با توقف داور در راند یازدهم، کمربند »اتحادیه جهانی بوکس« را از دست داد. مسابقه برگشت آن ها در سال ۹۷ در راند چهارم با اخراج شدن »تایسون« به دلیلِ »گازگرفتن گوش هالیفیلد!« 
ک بوکسـش و همچنین رفتارش در خارج و داخل رینگ، مشـهور بود که به گفته خودش؛ از »سـانی لیسـتون« الهام گرفته  اسـت؛ کسـی که  پایان یافت و برای مدتی از مسـابقات محروم شـد. او به خاطر سـبک وحشـیانه و ترسـنا
ک ترین مرد تاریخ بوکس« شـناخته می شـود. سـال ۱۹۹۸ در موسـیقی هیپ هاپ و رپ.Second Round K.O حضور یافت. سـال ۱۹۹۹ به مدت کوتاهی زندانی شـد. سـال ۲۰۰۲ دوباره شـانس بازپس گیری عنوان  به عنوان »ترسـنا
ک اوت شـد! او در سـال ۲۰۰6 پـس از دو باخـت پیاپـی بـه »دنـی ویلیامـز« و »کویـن  قهرمانـی اش را به دسـت آورد. در نشسـت خبـری پیش ازمسـابقه بـا »لنوکـس لوئیـس« بـه رقیـب خـود حملـه ور و بـر روی رینـگ، در رانـد هشـتم نـا
ک اوت، در فهرسـت »۱۰۰ مشـت زن برتر تاریخ« به انتخاب مجله »رینگ« در  ک اوت(، شـش باخت و دو مسـابقه ناتمام، از ورزش حرفه ای کناره گیری کرد. با ۸۸ درصد پیروزی با نا مک براید«، با رکورد ۵۸ مسـابقه، ۵۰ بُرد )۴۴ نا

رده شـانزدهم قرار دارد.


